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Abstract 
The primary aim of this study is to compare the themes and 

expressions found in Nahj al-Balāgha with those in the works of 

Saadi and to examine his approach in receiving and integrating 

these teachings. This research has been conducted using a 

descriptive-analytical method and relies on library-based sources. 

The findings indicate that Saadi, particularly in his literary corpus, 

has extensively utilized the ethical, social, and philosophical 

concepts of Nahj al-Balāgha, and these influences are clearly 

observable in both his poetry and prose. These results underscore 

the intellectual significance and formative role of Nahj al-Balāgha 

in shaping Saadi’s literary and social thought and can contribute 

meaningfully to both religious literary studies and Persian literary 

scholarship. Given the profound influence of Islamic teachings on 

Persian literature—especially in the works of Saadi—the relevance 

of this subject becomes all the more evident. Saadi stands out 

among literary figures for the notable extent of his influence from 

Nahj al-Balāgha, to the point that one might argue that after the 

Holy Qur’an, Nahj al-Balāgha serves as the most significant 

contentual and thematic model for his thought. The study 

demonstrates that Saadi frequently draws upon the aphorisms, 

epistles, and sermons of Imam ʿAlī (peace be upon him) contained 

in Nahj al-Balāgha, a factor that has enriched the substance of his 

discourse. Saadi’s reception is predominantly direct, and it appears 

that one of the key reasons for the enduring appeal of his works 

among the people lies in their contentual richness grounded in the 

wisdom and discourse of Imam ʿAlī in Nahj al-Balāgha. 
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 چکیده
مقایسه پژوهش  این  اصلی  بررسی    هدف  و  سعدی  آثار  در  البلاغه  نهج  تعبیرات  و  مضامین 

توصیفی    - تحلیلی  است. این تحقیق با استفاده از روش  ها  رویکرد او در تاثیرپذیری از این آموزه

دهد که سعدی به ویژه می   انوام شده است. نتایج مطالعه نشان ای  و بهره گیری از منابع کتابخانه 

در آثار خود از مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و فلسفی نهج البلاغه به نحو چشمگیری استفاده کرده  

بر اهمیت و نقش فکری  ها  و این تاثیرات در نظم و نثر او به وضوح قابل مشاهده است. این یافته

تواند به ادبیات دین  می   نهج البلاغه در شکل گیری تفکر ادبی و اجتماعی سعدی تاکید کرده و

پژوهی و مطالعات ادبی کمک شایانی نماید. با توجه به تاثیر عمیق معارف اسلامی بر ادبیات  

دی از جمله ادیبانی  فارسی، به ویژه آثار سعدی، اهمیت این موضوع به وضوح نمایان است. سع 

توان گفت که بعد ای میاست که میزان تاثیر پذیریش از نهج البلاغه قابل تامل بوده و به گونه 

وی است. این پژوهش   از قرآن کریم، نهج البلاغه مهمترین الگوی محتوایی و مضمونی اندیشه

امیرالمومنین علی های  و خطبهها  دهد که سعدی در آثار خود از کلمات قصار، نامه می   نشان

)ع( در نهج البلاغه بهره برداری زیادی کرده و این موضوع غنای محتوای کلام او را افزایش  

رسد که یکی از دلایل  می   داده است. تاثیر پذیری سعدی معمولا از نوع مستقیم بوده و به نظر

ومنین در نهج و کلام امیرالمها  جذابیت آثار او نزد مردم، غنای محتوایی آن بر پایه حکمت

 البلاغه است. 

 سعدی، نهج البلاغه، ادبیات.: کلیدواژگان
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 مقدمه 

های فرهنگی و هنری ایران،  ادبیات فارسی به عنوان یکی از گنوینه 

های دینی و فلسفی قرار داشته است.  همواره تحت تأثیر عمیق آموزه 

ترین شاعران و نویسندگان زبان در این میان، سعدی، یکی از بزرگ

های اخلاقی و اجتماعی، تأثیرات  ویژه در زمینهآثارش به فارسی، با  

به   تنها  نه  سعدی  است.  گذاشته  ایران  ادبیات  و  فرهنگ  بر  عمیقی 

شود، بلکه به عنوان  عنوان یک شاعر و نثرنویس برجسته شناخته می

 .یک اندیشمند دینی نیز در طول تاریخ مورد توجه قرار داشته است

خطبه  حکیمانه،  سخنان  شامل  که  کتابی  البلاغه،  نامه نهج  و  های  ها 

ترین ذخایر السلام است، به عنوان یکی از غنیامیرالمؤمنین علی علیه 

شود. این اثر، به دلیل معانی عمیق و  ادبی و معنوی اسلام شناخته می

فراروی   را  کلامی  و  فکری  تأملات  به  راهی  خود،  ناب  مضامین 

و فصاحت کلام علی )ع( در    ویژه، بلاغتمسلمانان باز کرده است. به 

به  البلاغه  آثار  نهج  در  اخلاق  و  ادب  از  دیگر  الگوهایی  عنوان 

 .نویسندگان و شاعران بعدی، به ویژه سعدی، تأثیرگذار بوده است

از   تأثیرپذیری  در  سعدی  رویکرد  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش 

در  آموزه  دهد.  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  را  البلاغه  نهج  این  های 

آموزه  و  مضامین  شناسایی  به  ابتدا  البلاغه  تحقیق،  نهج  کلیدی  های 

از جمله  پرداخته می آثار سعدی،  بر  مفاهیم  این  تأثیر  و سپس  شود 

رود این  گردد. انتظار میگلستان و بوستان، به طورتفصیلی بررسی می

تری از ارتباطات بین ادبیات و دین در  پژوهش نه تنها به درک عمیق 

جنبه  بلکه  کند،  کمک  ایران  تأثیرگذاری  فرهنگ  از  جدیدی  های 

در نهایت، این   .متقابل میان شاعران و متفکران اسلامی را نمایان سازد

پژوهش بر این نکته تأکید خواهد کرد که نهج البلاغه به عنوان یک  

منبع ارزشمند، نه تنها بر سعدی، بلکه بر کل ادبیات فارسی تأثیری  

داشت  پایدار  و  میعمیق  و  است  برای  ه  الگویی  عنوان  به  تواند 

 .پژوهی و ادبیات اسلامی مدنظر قرار گیردپژوهی در زمینه دین آینده 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یبْلغُُ مِدْحَتهَُ الْقاَئِلُونَ وَ لَا یحْصیِ نعَْمَاءَهُ العَْادُّونَ وَ لَا  

 یؤَدِّی حَقَّهُ الْمُوْتهَِدُونَ 

سخنو  سسپا  که  را  هستند  از  رانخدایی  درمانده  و    ستودنش 

ادای    ان تلاشگرو    انناتو  نعمتهایش  شمردناز    انحسابگر حقش  از 

اند،   پویای سید  درمانده  و  پاک  بر روح  به ویژه  خشنودی خداوند 

سخن میرضی،  نازل  برجسته،  گوینده  و  بزرگ  با  شناس  او  شود. 

هنری شایسته، سخنان امام علی )ع( را گردآوری کرده است و هر  

ستایشی که در این زمینه به او نسبت داده شود، شایسته و بایسته خواهد  

 د. بو

به   سید رضی در توصیف و ستایش سخنان امام علی )ع(، ایشان را 

معرفی  بلاغت  و  فصاحت  از  سرشار  منبعی  و  امیرالمؤمنین  عنوان 

کند. از نظر وی، امام علی )ع( نه تنها غنای زبانی و بلاغتی خاص  می

بلکه به عنوان زادگاه معانی عمیق بلاغت و فصاحت شناخته   دارد، 

شود. اسرار نهفته بلاغت در کلمات ایشان به وضوح نمایان است  می

اند، تاثیر عمیقی بر ادبیات و  و قوانینی که از کلام وی استخراج شده 

به این نکته اشاره می  .اندبلاغت فارسی گذاشته  کند که  سید رضی 

ای در عرصه بلاغت، خود را تحت تأثیر سخنان امام علی  هر گوینده 

واعظ و سخن )ع( می هر  و  پردیابد و  پی گسترش علم  ازی که در 

گیرد. در عین حال، گروهی از  معرفت است، از کلام ایشان الهام می

افراد به دلیل عدم درک صحیح از عمق و معنای کلام امام علی )ع(  

ماندگی اند. این عقب اند و از وسعت دانش او عقب مانده به او نرسیده 

نشانه  شناسایی  در  توانایی  عدم  از  و عطر  ناشی  الهی  دانش  از  هایی 

 وجود دارد. کلام نبوی در سخنان ایشان 

می نظر  ملت  به  بر  بزرگ  ادیبان  و  شاعران  از  یک  هیچ  رسد 

افارسی نبوده  تأثیرگذار  اندازه سعدی  به  بر  ندزبان،  تنها  نه  . سعدی 

روح و ادبیات این ملت تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک منبع ذوق و  

از   پس  دارد.  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی  زبان  بر  عمیقی  تسلط  تفکر، 

و   شاعران  از  یک  هیچ  نثر،  و  نظم  قالب  در  سعدی  آثار  ظهور 

اند بدون تأثیرپذیری از شیوه و سبک  زبان نتوانسته نویسندگان فارسی

او آثار خود را خلق کنند و در واقع، ایواد یک سبک مستقل جدید 

بو ممکن  سعدی  سیاق  و  تأثیر  تحت  فارسی،  ادبیات  است در    ده 
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(Daneshpajouh & Alireza Mokhtarpoor, 2009; 

Hassanli, 2010) . 

های  با این حال اغلب نویسندگان، ادیبان و شاعران مضامینی از گفته 

امام علی )ع( را در آثار خود تضمین نموده و یا استقبال کرده اند، در  

این میان شیخ سعدی که خود معلم اخلاق و تربیت است، فصاحت و  

بلاغت را به اعلای درجات آن رسانده است، یکی از تأثیر پذیرترین  

افراد است، مضامین بلند و معانی عمیق کلام مولا علی علیه اسلام را  

مام وجود خود درک کرده و با شور و ذوق کم نظیر و به وفور  با ت

ها و  در آثار خود از آن بهره جسته است، بررسی کلمات قصار، نامه 

می خطبه سعدی  آثار  در  البلاغه  نهج  اثر  های  همه  این  بیانگر  تواند 

که با نهج البلاغه آشنا شد محکوم به اعواب  گذاری باشد. هر کسی  

است و آن را تحسین خواهد کرد، بزرگی و اهمیت نهج البلاغه آن  

در دلش بیشتر از قبل شده و زبان به حمد و ستایش باز کرده و مدح  

مدهوشان جام نهج البلاغه جا   کند. استاد سخن سعدی نیز از قافلهمی

نمانده و در آثار خود، مهر فراوانی که از امیرمومنان به دل داشته را  

نمونه  که،  است  قصیده  یک  از  بخشی  زیر  ابیات  است.  کرده   بیان 

می  نشان  را  المؤمنین  امیر  به  سعدی  سرشار  سعدی  دهد،  محبت 

در   و عزت    را   قصیده این  شیرازی  منت  و  و سپاس  » شکر  مطلع  با 

، رسدهنگامی که به وصف علی)ع( مینماید و  آغاز میخدای را«  

اتی   را هل  او  که خداوند  دانسته، چرا  قاصر  او  توصیف  از  را  زبان 

 : خوانده است

کند؟  علی  که وصف  زهره  و  زور  را چه   کس 

 

اتی«   »هل  گفته:  او  مناقب  در   جبار 

 

او  بند  که  خیبر  قلعه   زورآزمای 

 

لافتی   بازوی  به  شکست  یکدگر   در 

 

در   که  بود مردی  بسته  پیش  زره   مصاف، 

 

غزا   بر  پشت  ندهد  دشمنان  پیش   تا 

 

جود بحر  و  میدان  صفدر  و  خدای   شیر 

 

وغا جان  در  جهانسوز  و  نماز  در   بخش 

 

معرفت  سلطان  و  مروت   دیباچه 

 

اتقیا   سردار  و  فتوت   لشکرکش 

 

دست  زنند  شفیعی  به  کسی  هر  که   فردا 

 

مرتضی  معصوم  دامن  و  دست  و   ماییم 

 

فاطمه یا   اولاد  طاهر  نسل  به   رب، 

 

کربلا  شهیدان  پاک  خون  به  رب،   یا 

 

فرست  مرهمی  کرم  به  را  خسته   دلهای 

 

شفا   گنوینه  درِ  اعظمت  نام   1ای 

 

 
 70۲کلیات سعدی، قصاید فارسی، ص .1



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

4 

نهج البلاغه، بدون تردید، پس از قرآن کریم، یکی از گرانقدرترین  

میراث  ارزشمندترین  فرهنگی  و  می های  محسوب  این  اسلام  شود. 

آورد و  موموعه، راهنمایی جامع برای هدایت فرد و جامعه فراهم می

های انسانی است که پس از پیامبر  ترین آموزه ترین و عالی شامل نازل

نهج البلاغه، به عنوان   .ها تعلق دارندترین انسان اکرم )ص(، به بزرگ

های روحی بشریت، راز هدایت اجتماعی منبعی برای شفای دردمندی 

سازی و سیاسی را در خود نهفته دارد و به منزله منشوری برای انسان 

ای به نور و مسیری از دنیا به آخرت است. این اثر، الگویی  و دریچه 

نشریه  همچنین  بیدادگری،  و  ستم  با  مبارزه  با  برای  مقابله  برای  ای 

می شمار  به  خشک  تفکر  و  جمود  این،   .آیدجهل،  بر  نهج  علاوه 

ارزش  تحقق  و  الهی  حدود  برپایی  به  کمک البلاغه  آرمانی  های 

ای است که به ساختن افراد و جوامع پرداخته و به  کند و صحیفه می

کند. این اثر نه تنها  عنوان آموزگار کفرستیزی و فقرستیزی عمل می

دهد بلکه به عنوان  راه روشنی برای کمالات انسانی پیش رو قرار می

تواند  نهج البلاغه می  .آیدای از نور و هدایت نیز به شمار میچشمه

اقتصادی   و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  عمیق  خلأهای  پاسخگوی 

های متنوع مسلمانان و  باشد و راهکارهایی برای حل مسائل و چالش 

 .سلطه شرک قرار دارند، ارائه دهدهایی که تحت جوامع در دوره 

بزرگی از حکمت و دانش است که برای همیشه   نهج البلاغه گنوینه

نهج  می وجود  مرهون  علوم  باشد.  ورهگشا  راهنما  را  بشریت  تواند 

البلاغه اند، یکی از والاترین کتب در عرصه ادبیات و علوم مربوطه  

نهج   با  خطابه  و  وعظ  سخنوری،  بلاغت،  فنون  است،  البلاغه  نهج 

البلاغه به بلوغ رسیده و کامل شده است. در علوم فلسفه و حکمت  

و  بزرگ  مرجعی  البلاغه  و    نهج  خبط  گونه  هیچ  بدون  و  بدیل  بی 

خطایی است. حکمت و فلسفه فیلسوفان با این کتاب به اوج کمال و  

تعالی خود رسیده است. نهج البلاغه کتابى شگفت است که هر کس  

ساب آن به  را مبهوت و مقهور و مرید خود مى سازد و در صحت انت

 علی علیه السلام هیچ شک و تردیدى نیست.  

البلاغه به حق اخ   نهج  البلاغه و قرآن آمده است که  نهج  رابطه ى 

صورت   القرآن است و در تمام متن آن روح قران کریم متولى است.

شناسى نهج البلاغه و جلوه هاى شگفت و هندسه ى بى مانند و زیبایى  

افسون کننده و ساختار سحر کننده اش آنچنان است که امیر بیان علی  

ای به  علیه السلام الفاظ و عبارات و صنایع ادبى و اشارات را به گونه 

کار گرفته و سخن را به نهایت مقام خویش رسانده است که معارف 

و حقایق را در اوج فصاحت و بلاغت بیان فرموده است. وصورت و  

 Gholamhossein)  سیرت کلام باهم به اوج کمال رسانده است

& Dr. Mohammad Hassan Mahdavi, 1985; 

Hashemi, 1999) . 

شناخته   کلیات  نام  به  موموع  در  که  خود  جاویدان  آثار  با  سعدی 

تاریخ شناخته میمی اثر گذار در طول  انسانی  به عنوان  شود.  شود، 

آنچه که سعدی را به شأن و منزلت رسانده است فقط مهارت شعر و 

این   به تنهایی عامل ماندگاری و  نیست، فصاحت و بلاغت  شاعری 

تأثیر گذاری نمی المتکلمین است، معلم  همه  افصح  شود. کسی که 

و   است  خواه  عدالت  حق،  دوستدار  شناسی،  جامعه  معلم  اخلاق، 

های پر شمار دیگری نیز دارد، حتما منبع فیضی داشته است  ویژگی

. از قراین  (Dashti, 1998) که به این حد از کمالات رسیده است

و شواهد موجود در آثار سعدی برمی آید که، ارتباط بسیار زیادی  

بین سعدی و نهج البلاغه وجودداشته و کلام امیر المؤمنین علی علیه  

السلام در طول زندگی سعدی تأثیر به سزایی داشته است، هرچند او  

به لحاظ مذهبی و اعتقادی شیعه به حساب نیاید، اما با هوش وشناخت  

هایی بزرگ و با ارزش را  الای خود از دریای نهج البلاغه مرواریدب

کوشد تا با بررسی در این خصوص  صید کرده است، این رساله می

  به تحلیل دقیق تری از میزان اثر پذیری سعدی از نهج البلاغه برسد

(Daneshpajouh & Alireza Mokhtarpoor, 2009)  . 

 روش تحقیق

کلیات سعدی اعم    روش انوام این تحقیق از طریق بررسی و مطالعه 

از نثر و نظم و تطبیق آن با سخنان امیرالمومنین )ع( در نهج البلاغه  

است و با روش بینامتنیت انوام گرفته است. بینامتنیت بر این اصل بنا  

شده است که هیچ اثری مستقل و خود ساخته مولف نیست بلکه از  

های فرد بهره مند شده است و در این روش  متون گذشته و از اندیشه 
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های مورد نظر  کند. لذا داده رابطه یک متن با سایر متون را بررسی می

کتابخانه  صورت  به  تحقیق  و  این  برداری  فیش  و  آوری  جمع  ای 

مطالب مرتبط از آثار سعدی و هم چنین نهج البلاغه گردآوری شده  

البلاغه   است.سپس ضمن نقد و بررسی تحلیل اشعار سعدی از نهج 

انوام   نتیوه گیری  نیز  مورد مطابقت و مقایسه قرار گرفته، در آخر 

 گرفته است. 

 ها یافته

 الف( اثرپذیری واژگانی 

به عبارت  .  قرآنی و حدیثی دارند  هایی است که ریشهواژه ،  مقصود

این واژگان در اشعار شاعران به کار  ،  دیگر اگر قرآن و حدیث نبود

صبر،    .رفتنمی فرعون،  نوح،  آدم،  عیسی،  موسی،  مثل  واژگانی 

توبه  الاحزان،  بیت  یعقوب،  هدهد،  طور،  کوه  ایمن،  نصوح،    وادی 

هایی که سعدی نمونه … سحر بابل، غلمان، مقام محمود، یار غار و

 از این دست فراوان دارد. مانند  

می کرده  گم  یوسف  یعقوب نشان   دهد 

 

می  بشیر  کنعان  به  مصر  ز   1د آیمگر 

 

عطاران بازار  یا  است  فردوس  باغ   ندانم 

 

 ۲تو با این مردم کوته نظر در چاه کنعانی 

قضا  مقادیر  فرزند  گشتن  گم   روز 

 

ننماید   پدر  به  کنعان  دروازه   ۳چاه 

 

وصال  ایام  دولت  دهد  دست  تا   باش 

 

آید   کنعان  به  مصر  از  پیراهنش   بوی 

 

بود  هنر  بی  طبیعت  را  کنعان   چو 

 

نیفزود   پیمبر  قدرش   زادگی 

 

نه از معصیت عاصیان صمدیت او را نقصان یا آلایشی که ان الله لقوی  

تعوب از   عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی یا آرایشی

  :این شش گروه 

وَ قَالَ )علیه السلام(: عَوبِْتُ لِلْبَخِیلِ یسْتعَْوِلُ الْفَقرَْ الَّذِی مِنْهُ هرََبَ، وَ  

یفُوتُهُ الْغِنىَ الَّذِی إِیاهُ طَلبََ، فَیعِیشُ فیِ الدُّنْیا عیَشَ الْفُقرََاءِ وَ یحَاسَبُ  

ذِی کَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً  فیِ الْآخرَِةِ حِسَابَ الْأَغْنِیاءِ؛ وَ عَوبِتُْ لِلْمُتَکَبِّرِ الَّ

وَ یکُونُ غدَاً جِیفةًَ؛ وَ عَوِبْتُ لِمَنْ شکََّ فیِ اللَّهِ وَ هوَُ یرَى خَلْقَ اللَّهِ؛ وَ  

عَوِبْتُ لِمَنْ نَسیِ الْمَوْتَ وَ هوَُ یرَى الْمَوْتىَ؛ وَ عَوِبتُْ لِمَنْ أَنْکرََ النَّشْأَةَ  

 
 515، ص  ۲۸۸کلیات سعدی، غزلیات، شماره  .1

 579، ص  451کلیات سعدی، غزلیات، شماره  .۲

 707،ص 1۲۳قطعات، شماره کلیات سعدی، مواعظ: .۳

 1۲۶نهج البلاغه، حکمت  .4

الْأخُْرَى وَ هُوَ یرَى النَّشْأَةَ الْأوُلىَ؛ وَ عوَِبْتُ لعِاَمرٍِ دَارَ الْفنََاءِ وَ تَارِکٍ دَارَ  

 .4الْبَقَاءِ

 :(ها )اخلاقى، اجتماعى، اعتقادىشگفتى ضدّ ارزش 

و درود خدا بر او، فرمود: در شگفتم از بخیل: به سوى فقرى مى شتابد  

و سرمایه اى را از دست مى دهد که براى آن  ،  که از آن مى گریزد

امّا در آخرت ،  در دنیا چون تهیدستان زندگى مى کند.  تلاش مى کند

داراچون   مسرمایه  شودن  مى   .حاکمه 
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و فردا مردارى  ،  و در شگفتم از متکبّرى که دیروز نطفه اى بى ارزش

 گندیده خواهد بود، 

ها را مى نگرد و در وجود و در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده 

 ، خدا تردید دارد

و در شگفتم از آن کس که مردگان را مى بیند و مرگ را از یاد برده  

 ،است

و در شگفتم از آن کس که پیدایش دوباره را انکار مى کند در حالى  

 که پیدایش آغازین را مى نگرد،

نابود شدنى را آباد مى کند از آن کس که خانه  امّا  ،  و در شگفتم 

 .جایگاه همیشگى را از یاد برده است

نمی مرمت  کرای   کند دارالفنا 

 

کنیم   دارالبقا  عمارت  تا   بشتاب 

 

از    »ار الفنا  و د  ار البقاد  «سعدی با کلماتاز غزلیات،  در این بیت  

وامگیری این دو واژه کرده   تأثیرپذیری واژگانی اقدام به   شیوه   هقطری

و از آنوا    کنددر وامگیری ساختار کلمه یا ترکیب تغییر نمی،  است

کرده ولی در متن غایب و معنای آن تغییر  را اخذ  ها  ر واژه عشا  که

 ، این تأثیر پذیری از نوع واژگانی است.  کلی ایواد کرده است

 .1وَ قَالَ )علیه السلام(: الْغِنىَ فیِ الغْرُْبَةِ وَطَنٌ، وَ الْفَقرُْ فیِ الْوطََنِ غرُْبةٌَ

و فرمود )ع(: توانگرى در غربت، وطن است و فقر در وطن، غربت   

 .است

 :گلستان باب سوم در فضیلت قناعت «  » سعدی 

نیست غریب  بیابان  و  دشت  و  کوه  به   منعم 

 

ساخت  خوابگاه  و  زد  خیمه  رفت  که  جا   هر 

 

دسترس نیست  جهان  مراد  بر  که  را  آن   و 

 

ناشناخت   و  است  غریب  خویش  بوم  و  زاد   در 

 

 :ی(دوستان )اخلاقى، اجتماعحقوق  

فیِ  أخََاهُ  یحْفَظَ  حَتَّى  الصَّدِیقُ صدَِیقاً  یکُونُ  لَا  السلام(:  )علیه  قَالَ  وَ 

وَفَاتِهِ وَ  غَیبَتهِِ  وَ  نَکْبَتهِِ  فیِ   .ثَلاَثٍ: 

دوست نیست مگر آن که حقوق  ،  و درود خدا بر او، فرمود: دوست

باشد نگهبان  : در روزگار گرفتارى، آن   برادرش را در سه جایگاه 

 .و پس از مرگ،  هنگام که حضور ندارد

 گلستان در سیرت پادشاهان باب اول در حکایت شانزدهم سعدی

 شعر زیر را گفته است: 

زند  نعمت  در  که  آن  مشمار   دوست 

 

خواندگی  برادر  و  یاری   لاف 

 

دوست دست  گیرد  که  دانم  آن   دوست 

 

درماندگیدر    و  حالی   پریشان 

 

 
 . 5۶حکمت   ،نهج البلاغه.1
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از سه شرط دوست   از دو شرط  این مضمون سعدی کاملا برگرفته 

 است.  1۳4واقعی است گفته شده در حکمت  

را   نشان دوست واقعی  نهج البلاغه  1۳4حکمت  امام علیه السلام در  

 کند :این طور بیان می

قَالَ )علیه السلام( لَا یکُونُ الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّى یحْفظََ أخََاهُ فیِ    وَ   :

 .1: فیِ نَکْبتَِهِ وَ غَیبَتِهِ وَ وَفَاتهِِ ثَلَاثٍ

 : «  سیرت پادشاهاندر اولباب  گلستان » سعدی 

زند  نعمت  در  آنکه  مشمار   دوست 

 

برادرخواندگی  و  یاری   لاف 

 

گیرد   که  باشد  آن  دوست دوست   دست 

 

درماندگی  و  حالی  پریشان   در 

 

وَ قَالَ )علیه السلام(: أَحْبِبْ حَبِیبکََ هَونْاً مَا، عَسىَ أَنْ یکُونَ بَغِیضکََ  

 2یومْاً مَا؛ وَ أبَغِْضْ بَغِیضکََ هوَْناً مَا، عَسىَ أَنْ یکُونَ حَبیِبکََ یومْاً مَا  

 :«  هشتم در آداب صحبتگلستان باب  » سعدی 

و فرمود )ع(: دوستت را به اندازه دوست بدار، شاید روزى خصم تو  

تو دوست   با  روزى  شاید  دشمنى کن  اندازه  به  دشمنت  با  و  گردد 

 .شود

هر آن سری که داری با    در همین معنا، شیخ سعدی فرموده است: » 

گزندی که  دوست در میان منه. چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر 

 .  به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود،  توانی

چندان  مهر  مورز  دوست   شاید ،  با 

 

آید   خونی  دشمن  را  تو  روز   یک 

 

کین و  بیا  خود،  دشمن  مباش  با   توز 

 

بگشاید   در  مهر  ز  وقتی   باشد 

 

کلام امام را در    ، به صورت دقیق گزارشیاثر پذیری    سعدی با شیوه 

است  خویش  سروده  کرده  ترجمه  فارسی    به 

 سعدی به بهترین وج ممکن این مضون را گزارش کرده است.

 نهج البلاغه:  41۲حکمت 

مِنْ   تَکرَْههُُ  مَا  اجْتِنَابُ  لِنَفْسکَِ،  أَدَباً  کَفَاکَ  السلام(:  )علیه  قَالَ  وَ 

 .3غَیرِکَ

از   چه  هر  از  که  بس،  همین  خود  کردن  ادب  براى  )ع(:  فرمود  و 

 .دیگران ناپسند مى دارى، اجتناب کنى

 
 . 1۳4نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲۶۸نهج البلاغه، حکمت  .2

 :  گلستان باب دوم در اخلاق درویشان «  » سعدی 

گفت از بی ادبان هر چه از ایشان    لقمان را گفتند ادب از که آموختی  

 . در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم

فیِ  أخََاهُ  یحْفَظَ  حَتَّى  الصَّدِیقُ صدَِیقاً  یکُونُ  لَا  السلام(:  )علیه  قَالَ  وَ 

 .4ثَلاَثٍ: فیِ نَکْبَتهِِ وَ غَیبتَِهِ وَ وَفَاتِهِ

و فرمود )ع(: دوست را دوست نتوان گفت، مگر آن گاه، که در سه  

بلایى   به  که  هنگامى  به  یکوا  دارد.  نگه  آبروى دوست خود  جاى 

 . 41۲نهج البلاغه، حکمت  .3

 . 1۳4نهج البلاغه، حکمت  .4
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در   یکى  و  شود  از  گرفتار  بعد  یکى  و  نباشد  حاضر  که  هنگامى 

 .مرگش

  : بوستان باب هفتم در عالم تربیت « » سعدی  

شد  غایب  که  نام رفیقی  نیک   ای 

 

حرام  رفیقان  بر  او  از  چیزست   دو 

 

خورند  باطل  به  مالش  که  آن   یکی 

 

برند   غیبت  به  نامش  که  آن   دوم 

 

  :  ( اثر پذیری تلمیحید 

ای  ویا اشاره   ای به قرآن یا حدیث داردیعنی شاعر در شعر خود، اشاره 

 به یک واقعه تاریخی دارد.  

   1 وَ قَالَ )علیه السلام(: مَنْ نَظرََ فیِ عَیبِ نَفسِْهِ اشْتغََلَ عَنْ عَیبِ غَیرِهِ،

 :   « بوستان در عالم تربیتباب هفتم  « سعدی

خلق،  عیب  فاشمکن  خردمند،   ای 

 

باش   مشغول  خلق  از  خود  عیب   به 

 

گوش مگمار  سرایند  باطل   چو 

 

بی  بپوش چو  بصیرت  بینی   ستر 

 

نیست  دار  خویشتن  از  خوشتر   کسی 

 

نیست   کار  کسش  زشت  و  خوب  با   که 

 

 ۲بِالصُّخُورِ مَیَدانَ أرْضهِِ  وَتَّدَ  : وَ قَالَ )علیه السلام(

 .ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کردو به وسیله کوه 

 « :  در نیایش خداوند سرآغاز بوستان «سعدی 

 فروکوفت بر دامنش میخ کوه     زمین از تبِ لرزه آمد ستوه 

وَ ]یرْوَى[    .الشَّیخِ أحََبُّ إِلیَ مِنْ جَلدَِ الْغُلَامِوَ قَالَ )علیه السلام(: رَأْی  

 .3رُوِی مِنْ مَشهَْدِ الْغُلَامِ

دارم تر  دوست  جوان  دلاورى  از  را  پیر  تدبیر  )ع(:  فرمود  در  ] .و 

 .روایت دیگر آمده[: از حضور جوان

 « :  در عدل و تدبیر و رای باب اول بوستان « سعدی 

را  کن  دگان یجهاند  یبه   کار 

 

ص  کهنآزموده   د یکه  گرگ   ست 

 

شمش جوانان  از   زن  ر یمترس 

 

پ   ز  کن   فن  ار یبس  رانیحذر 

 

 ( اثرپذیری تأویلیز

 
 . ۳49نهج البلاغه، حکمت  .1

 . 1نهج البلاغه، خطبه .۲

 4الْبِلَادِ مَا حمََلکََوَ قَالَ »علیه السلام« : لَیسَ بَلدٌَ بِأحََقَّ بکَِ مِنْ بَلَدٍ خَیرُ  

 . ۸۶نهج البلاغه، حکمت  .3

 . 4۳4البلاغه، حکمت  نهج .4
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)براى   شهرها  بهترین  و  نیست،  سزاوار  بتو  دیگر  شهرى  از  شهرى 

زندگى و نشیمن گرفتنت( شهرى است که تو را در بر گیرد )و وسائل 

 .( آسایشت در آن فراهم باشد

 

ش صحبت  از  کل  رازیدلم   بگرفت    یبه 

 

پرس   که  است  آن  بغدادم   یوقت  از   خبر 

 

حد  ایسعد چه  گر  وطن     ح یصح  ستیثیحب 

 

سخت  به  مرد  ا  ینتوان  من  زادم   نیکه   جا 

 

 

وَ قَالَ )علیه السلام(: توََقَّوُا البْرَْدَ فیِ أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فیِ آخرِِهِ، فَإِنَّهُ یفعَْلُ  

یورقُِ آخرُِهُ  وَ  یحرْقُِ  أَوَّلُهُ  الْأشَْوَارِ،  فیِ  کَفعِْلِهِ  الْأَبدَْانِ   .فیِ 

: در آغاز سرما خود را از آن حفظ کنید و در پایان آن    و فرمود )ع( 

در  .  بدان روى نهید زیرا سرما با بدنها همان کند که با درختان کند

 .آغاز مى لرزاندشان و در پایان، برگشان را مى رویاند

گفتا طریق چیست   نشاید  را  دلبستگی  نپاید  هر چه  اند  گفته  حکما 

توانم   گلستان  کتاب  حاضران  فسحت  و  ناظران  نزهت  برای  گفتم 

تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش  

 زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند 

وَ قَالَ )علیه السلام(: یوْمُ المَْظْلُومِ عَلىَ الظَّالمِِ، أَشَدُّ مِنْ یوْمِ الظَّالمِِ عَلىَ  

 .1المَْظْلُومِ

و فرمود )ع(: روز بازخواست ستمدیده بر ستمکار، سخت تر است از 

 .روز قدرت ستمکار بر ستمدیده 

 : «  عدل و تدبیر و رایدر  اولباب  بوستان » سعدی 

کن قوتحمل  از  ناتوان     ی ای 

 

روز   و  یکه  از   ی شو  یتواناتر 

 

 رازدارى 

 . ۲و رضى بالذل من کشف عن ضره 

 .  کسى که ناراحتى خویش را فاش کند به ذلت، تن در داده است

 :سعدى

خویش  دل  ضمیر  که  به   خامشى 

 

مگوى   که  گفتن،  و  گفتن  کسى   با 

 

آب   سلیم!  ببند اى  سرچشمه   ز 

 

جوى   بستن  نتوان  شد،  پر  چو   که 

 

گفت  نباید  نهان  در   سخنى 

 

گفت   نشاید  انومن،  بر   که 

 

 
 ۲نهج البلاغه، حکمت  .۲ . ۲41نهج البلاغه، حکمت  .1
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زینهار نگوئى  کس  با  بود،  غم  هزارت   گر 

 

را   خویش  غمگسار  نبینى  تا  برادر،   اى 

 

دشمنان  با  خویش،  اندوه   مگوى 

 

کنان  شادى  گویند،  حول  لا   که 

 

 پرهیز از طمع ورزى 

 . 1ازرى بنفسه من استشعر الطمع 

 .  کسى که طمع ورزى را پیشه خود سازد خود را خوار ساخته است

 :سعدى

   هیچ   باطن   در  بانگ  بلند  طبل   اى

 

 بسیج  وقت   کنى  تدبیر   چه   توشه   بى 

 

  مردى  ار  پیچ  به   خلق  از  طمع  روى

 

 مپیچ  دست   بر  دانه،  هزار  تسبیح  

 

 ارزش زهد

 .  ۲و الزهد ثروه 

 زهد، ثروت و پرهیزکارى عامل نگهدارنده است.  

 :سعدى

  سیر  سیم،  درم   یک  کند   را   گدا

 

 سیر  نیم  عوم،  ملک  به  فریدون 

 

 . ۳الصدقه دواء منوح 

 .  صدقه، داروى نواتبخش است"

 :سعدى

را  محتاج  ى  بنده  چسود  تضرع،   دست 

 

بغل   در  کرم  وقت  خداى،  بر  دعا   وقت 

 

برسان  راحتى  سیم،  و  زر   از 

 

گیر   بر  تمتعى  هم   خویشتن 

 

ماند  خواهد  تو  کز  خانه  این   وانگه 

 

گیر  زر  از  خشتى،  و  سیم  از   خشتى 

 

 ادبار دنیا اقبال و 

اذا اقبلت الدنیا على احد اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته  

 . 4محاسن نفسه 

 
 ۲نهج البلاغه، حکمت  .1

 4نهج البلاغه، حکمت  .۲

شایستگى آورد  روى  کسى  به  دنیا  که  هاى  هنگامى  زیبائى  و  ها 

دیگران را به حساب او قلمداد مى کند ولى اگر دنیا از کسى روى  

نیاورده و  ها و شایستگى هاى خود او را به حساب او  برتابد خصلت 

 .  نادیده مى انگارد

 7نهج البلاغه، حکمت  .۳

 9نهج البلاغه، حکمت  .4
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 :سعدى

باشد  او  مرید  سلطان،  که   هر 

 

باشد   نکو  کند،  بد  همه   گر 

 

بیندازد  پادشه،  را   وانکه 

 

ننوازد  خانه،  خیل  از   کسش 

 

کند  نگاه  اگر  انکار  ى  دیده  به   کسى 

 

بناخوبى  دهد  یوسف  صورت   نشان 

 

کروبى  کنى در دیووگر به چشم ارادت نگه  چشم  به  نماید  ایت   فرشته 

 

 ضرورت انتخاب دوست 

اعوز الناس من عوز عن اکتساب الاخوان و اعوز منه من ضیع من  

 .1ظفر به منهم 

خوب   دوستان  آوردن  بدست  از  که  است  کسى  انسان  عاجزترین 

دوستان شایسته خود را  ناتوان باشد و ناتوان تر از او کسى است که  

 .  از دست بدهد

 :سعدى

   اى  پاره   لعل  شود  سال  چند   به   سنگى

 

 سنگ  به  نشکنى،  نفسش  یک  به  تا  زنهار 

 

 جویىپرهیز از عیب

 ۲اقیلوا ذوى المروءات عثراتهم 

 از لغزش انسان هاى جوانمرد در گذرید

 :سعدى

    مکنید   او  عیب  کرده،  چه   هر

 

 مکنید   نکو  جز  نیک،  و  بد  با  

 

   بینى   زو   چه   هر  که  نکوتر  آن

 

 بینى   نکو   همه  آن   زشت   گرچه  

 

 غنیمت شمردن فرصتها

 ۳الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر

 
 1۲نهج البلاغه، حکمت  .1

 19نهج البلاغه، حکمت .۲

غنیمت   را  هاى طلائى  فرصت  مى گذرد پس  ابر  همچون  فرصت، 

 بدانید.  

 :سعدى

 ۲0نهج البلاغه، حکمت  .۳
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      نیست   معلوم  چنان  هم  فردا  و  رفت  دى  سعدیا

 

 را  امروز  شمار،  فرصت   این  و  آن  میان  در 

 

 شرافت عمل نیکو 

 .1حسبه من ابطاء به عمله لم یسرع به نسبه 

کسى که عمل او مایه کندى وى شود حسب و نسب او عامل سرعت 

 او نشود.  

 :سعدى

      بود   هنر   بى  طبیعت  را  کنعان  چو

 

 نیفزود   قدرش  زادگى  پیمبر 

 

      گوهر   نه  - دارى  اگر  - بنماى  هنر

 

 آزر  از  ابراهیم  و  خارست  از  گل 

 

 کمك به محرومان.  "کفاره ى گناهان بزرگ 

 . ۲من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و التنفیس عن المکروب 

کفاره ى گناهان بزرگ، به فریاد مصیبت زدگان و گرفتاران رسیدن  

 .  و مایه ى تسلى خاطر دردمندان و رنودیدگان را فراهم آوردن است

 :سعدى

      است  چاه   و   نابینا  که   بینى   اگر

 

 است  گناه   بنشینى  خاموش  اگر  

 

 ارتباط ظاهر و باطن

 .۳ما اضمر احد شیئا الا ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه 

کسى چیزى را در نهانخانه ى دل خود، مخفى نمى دارد جز آنکه  

گاهى، بدون اراده بر زبان او جارى گشته و در صفحات صورتش  

 . نمایان مى گردد

 :سعدى

      دهند  ساغر  بزم   این  در  را  کسى

 

 دهند   در   هوشیش  بى   داروى   که  

 

 زهد واقعى 

 . 4افضل الزهد اخفاء الزهد 

 .  مخفى باشدبرترین زهد آن است که 

 :سعدى 

      روزگار   اندر  بود   پنهان  کفر  پیدا  زهد

 

 را   تزویر  همه  آن   گرفتیم  بر  سر  از  پرده  

 

 
 ۲۲نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲۳نهج البلاغه، حکمت  .۲

 ۲5نهح البلاغه، حکمت  .۳

 ۲7نهج البلاغه، حکمت  .4
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 ( رازدارى)پرده پوشى خدا 

 . 1الحذر الحذر! فوالله لقد ستر، حتى کانه قد غفر 

البته او آنچنان کردار  از خدا بترس، از خدا   بترس، به خدا سوگند! 

 .ها را آمرزیدنارواى شما را مستور نگهداشت که بنظر مى رسد آن 

 :سعدى

      بودى   دان   عیب   خلق،   اگر  بالله   نعوذ

 

 نیاسودى  کس،  دست  از  خود  حال  به  کسى 

 

 ارزشمندى عقل

 .۲اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمقان 

بى نیاز کننده ترین سرمایه، عقل و خردمندى، و بزرگترین عامل فقر  

 .  و نادارى، حماقت است

 :سعدى

بدن در  باید  عقل  را   آدمى 

 

حمار   دارد  کالبد،  در  جان   ورنه 

 

کشیدى نادانى  به  خود  بر   رقم 

 

را    نادان  برگزیدى که  صحبت،   به 

 

پند  یکى  دانائى  ز  کردم   طلب 

 

مپیوند   نادان،  با  فرمود:   مرا 

 

بسى آبروئى  بى  کرده   یکى 

 

کسى  آبرویى  از  دارد  غم   چه 

 

سال پنواه  نیکوى  نام   بسا 

 

پایمال  کند  زشتش  نام  یک   که 

 

 قناعت 

 ۳طوبى لمن... و قنع بالکفاف 

 .  حال کسى که به مقدار کفاف در دنیا قناعت ورزدخوشا به 

 :سعدى

       برد   دنیا   ز  دولت  گوى  کسى

 

 برد   عقبى   به   نصیبى   خود   با   که  

 

     عوم   در   اى  شوریده   گفت   چنین

 

 جم   ملک  وارث   اى   که   کسرى  به   

 

     بخت   و   بماندى   جم،  بر   ملک،  اگر

 

 تخت   و   تاج   شدى   کى  ترا   میسر 

 

 
 ۲9نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۳7نهج البلاغه، حکمت  .۲

 44نهج البلاغه، حکمت  .۳
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      آورى   دست   به  قارون،   گنج  اگر

 

 برى   بخشى،  آنچه  مگر  نماند 

 

       بود   یار  یکى  سپاهان  در  مرا

 

 بود   عیار  و  شوخ  و  آور  جنگ  که 

 

 نکوهش از جهل 

 1لا فقر کالوهل 

 .  فقر و نادارى اى بسان جهل و نادانى است

 :سعدى

      باشد   زیبا  و   چهره   پرى  چند   اگر  روى

 

 نیست   نورانى  که   آیینه   در  دید   نتوان  

 

      نیست   راى  و   تدبیر  و  همت  و  عقل  که   آنرا

 

 نیست   سراى  در  کس  که  دار  پرده   گفت  خوش 

 

 قناعت و خودکفائى 

 .۲القناعه مال لا ینفد 

 .  قناعت، سرمایه اى است که تمام نمى شود

 :سعدى

     شکیب   ندارى  تنگدستى،  در  چو

 

 حساب  فراخى،  وقت  نگهدار  

 

      نکرد   طاعت   و   ندانست   را   خدا

 

 نکرد  قناعت   روزى،   و  بخت  بر  که  

 

       را  مرد  کند،   توانگر  قناعت،

 

 را  گرد،  جهان  حریص  کن  خبر  

 

 نیش شیرین زن

 . ۳المراه عقرب حلوه اللسبه 

 .  نیش زن شیرین است

 :سعدى

 

      خوشى  باشى  دیده   گلبنى  از  چو

 

 کشى  خارش  بار   ار   باشد   روا   

 

      خورى  بارش  پیوسته  که  درختى

 

 خورى   خارش  آنکه  کن  تحمل  

 

 
 51نهج البلاغه، حکمت .1

 54نهج البلاغه، حکمت  .۲

 5۸نهج البلاغه، حکمت  .۳
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 تنهائى از دست دادن دوست

 .1فقد الاحبه غربه 

 از دست دادن دوستان، نوعى غریب ماندن و در غربت زیستن است.  

:سعدى

 

      دمساز  دوستان   بیزارى

 

 است  جان  و   جسم  میان  تفریق  

 

 ارزش بخشش

 . ۲تستح من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل منه لا 

از بخشش اندک، حیا مکن زیرا موقعیت خوددارى از آن از موقعیت  

 .  بخشش اندک، پائین تر است

:سعدى

 

      بتوانى  چو  فرومایگان  جاى   به  کرم

 

 فرومانى  خود   که   چندان   نه  است   مروت 

 

 نشانه جاهل

 . ۳لا ترى الواهل الا مفرطا او مفرطا

 .  آدم نادان، جز اهل افراط و تفریط نیست

:سعدى

 

      نهد   کافورى  شمع  روشن،  روز  کو   ابلهى

 

 چراغ  در   نباشد   روغن،  شب،   به   کش   بینى،  زود، 

 

 نشانه کمال عقل 

 .4اذا تم العقل نقص الکلام 

 هنگامى که عقل آدمى کامل شود گفتار او کاهش مى یابد.  

 :سعدى

      مکن   دراز  سخن!  سعدى  که  گفت  خنده   به

 

 طنبورى  چو  سخن  فراوان  و  تهى  میان 

 

 است   دوخته  دهن   دانا   مرد  آن   از

  

 است   سوخته  زبان  از  شمع  که   بیند  که 

 

 هوش  و   دارى  عقل   از  درکش  زبان

 

 خموش   ورنه  و  گوى  سخن  سعدى  چو  

 

 دنیا در چشم على 

 
 ۶۲نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۶4نهج البلاغه، حکمت  .۲

 ۶7البلاغه، حکمت  نهج .۳

 ۶۸نهج البلاغه، حکت .4
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 1.یا دنیا... قد طلقتک ثلاثا لارجعه فیها

 .  اى دنیا! بدون تردید من ترا سه طلاقه کرده ام که قابل رجوع نیست

 

 یاد سفر آخرت

 ۲. الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم الموردآه من قله 

آه! از اندک بودن و کمى توشه سفر آخرت و طولانى بودن راه و  

 . دور و دراز بودن سفر و عظمت منزلگاه 

:سعدى

 

     سوخت   طلبت  در  جان   و  شد  خون  هوست  در  دل

 

 بضاعت   ننگ  از  خول  سعدى،   همه،  این  با  

 

   هرگز   نمیرد  نکونام   مرد  سعدیا

 

 نبرند   نکوئى  به  نامش   که  است  آن  مرده  

 

 اختیار انسان و اوامر و نواهى الهى 

لم   یسیرا و  و کلف  نهاهم تحذیرا  و  تخییرا  عباده  امر  الله سبحانه  ان 

 .۳ یکلف عسیرا

حق   و  اختیار  او  به  ولى  کرد  امر  را  خود  ى  بنده  سبحان،  خداوند 

نه آنکه قدرت   منظور هشدار  به  نهى کرد لکن  او  به  و  داد  انتخاب 

البته   و  بازدارد  ارتکاب  از  را  وى  و  کرده  سلب  وى  از  را  عصیان 

منظور   او  براى  را  دشوارى  و  کرد  مقرر  برایش  را  اندکى  تکلیف 

 .  نداشت

:سعدى

 

      اى  آمده   کوا   از  و  اى  که  که  بنگر

 

 رفت  خواهى  کوا  کنى  مى  چه  که  میدان 

 

 امیدوارى به خدا 

 4. لا یرجون احد منکم الاربه

 البته: نباید هر یک از شما جز به خدا امید نبندد.  

:سعدى

 

       زرش  ریزى  پاى   در  چه   موحد

 

 سرش   بر  نهى  هندى   شمشیر  چه  

 

       کس   ز  نباشد   هراسش  و  امید

 

 بس  و  توحید   بنیاد   است  این   بر  

 

     گریختن  خواهم   تو  لطف  پناه   در  من

 

 حمایتى   اندر  رود   کسى  هر   که   فردا  

 

 
 . 74نهج البلاغه، حکمت  .1

 77نهج البلاغه، حکمت  .۲

 7۸نهج البلاغه، حکمت  .۳

 79نهج البلاغه، حکمت  .4
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     برخیزد  پاى  و  دست  از  بندگى  چه  مرا

 

 خداوندى   ببخشایش   امید  مگر  

 

 تجربه پیرمردان 

 1.راى الشیخ احب الى من جلد الغلام 

و  تلاش  از  است  محبوبتر  من،  پیش  در  سالمند،  پیرو  راى  و  تدبیر 

 . حرکت جوان

:سعدى

 

      زن  شمشیر  جوانان  از  مترس

 

 فن  بسیار  پیران  ز  کن  حذر  

 

      گیر   شیر  افکن  پیل  جوانان

 

 پیر  روباه   دستان  ندانند 

 

      ور   بخت  ى  شایسته  جوانان

 

 سر  نپیچند  پیران  گفتار  ز  

 

 ضرورت خوف و رجاء

الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمه الله... و لم یومنهم من  

 ۲.مکر الله

فقیه راستین آن کس است که مردم را از رحمت خدا مایوس و ناامید  

 نسازد و نیز از کیفیت کردار و سوء عاقبت عصیان، غافل نگرداند.  

:سعدى

 

      مستقیم  بایدت   اى  جاده   اگر

 

 بیم  و  است  امید  پارسایان،  ره  

 

 شناخت نیکى ها

 ۳.لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک 

.  خوشبختى آن نیست که اموال و فرزندانت فزونى یابند

 

      کمال  اهل  ش یپ  مالست  به  نه  یتوانگر

 

 اعمال   آن  از  بعد  و   گورست  لب   تا  مال  که 

 

 حلم و خویشتن دارى 

 
 ۸۳نهج البلاغه، حکمت  .1

 90نهج البلاغه، حکمت  .۲

 4لکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک 

 94نهج البلاغه، حکمت  .۳

 94نهج البلاغه، حکمت  .4
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خوشبختى آن است که علمت فزونى یابد و حلم و خویشتن داریت،  

 تقویت شود 

:سعدى

 

      پرست   حشمت   مرد  کند  تکبر

 

 اندرست   حلم  به   حشمت   که   نداند   

 

 زهد راستین 

 1.یا نوف طوبى للزاهدین فى الدنیا الراغبین فى الاخره 

اى نوف! خوشا بحال زهد پیشه گان نسبت به دنیا و متمایلان نسبت  

 به آخرت. 

:سعدى

 

      هوس   و  هوى  در   رفت  شب   به   روزهات  چه

 

 نماز   و  ذکر  و   شکر  به   آخر  کن  روز  به   شبى 

 

        کنم  روز   چگونه   عبادت  به  شب   مگوى

 

 دراز   وصال  شب   ننماید   را   محب 

 

 105حکمت 

 خطر ناامیدى 

 ۲.و ان ملکه الیاس قتله الاسف (قلب الانسان )

هنگامى که یاس و ناامیدى، قلب آدمى را تسخیر کند، تاسف، وى  

 .  درآوردرا از پاى 

:سعدى

 

      خوش   مرد   اى  سرافرازد  قناعت

 

 دوش  ز  نیاید   بر  طمع  پر  سر 

 

      ریخت   به   توقر،  آبروى   طمع

 

 بریخت  در   دامنى  جو،  دو   براى 

 

      ات  مولس  هر  ز  براند  توقع

 

 ات  کس  نراند  تا   خودش  از   بران  

 

      باز  جره   پرد   چون   فلک  اوج   بر

 

 آز   سنگ  اى  بسته  شهپرش  در  که  

 

      باز  حرص  از  باشد   دهن  تا  ترا

 

 راز  غیب  از   دل   گوش   به   نیاید   

 

 
 10۸البلاغه، حکمت  نهج .۲ 101نهج البلاغه، حکمت  .1
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 موانع رشد و سلامت روح 

و ان جهده الووع قعد به الضعف و ان افرط به الشبع کظته البطنه... و  

 1. کل افراط له مفسد

بر اثر غلبه ى گرسنگى، از پاى درآمده و بر اثر افراط در خوردن راه 

نفس کشیدن بر او تنگ مى شود... و هر گونه افراط و زیاده روى،  

 فساد برانگیز است.  

:سعدى

 

      برآید  دهانت  کز  بخور  چندان   نه 

 

 برآید   جانت  ضعف،  از  که  چندان  نه 

 

      نفس   عیش  است  طعام  وجود   در   آنکه  با

 

 بود   قدر   از   بیش   که   طعام   آور   رنج   

 

 اهل بیت و راه میانه 

 ۲.نحن النمرقه الوسطى

 .  ما راه حد وسط و میانه ایم

:سعدى

 

      صفا   و  صدق  و  کوش  ورع   و   زهد   به

 

 مصطفى  بر  میفزاى،  ولیکن  

 

 موقعیت تعقل و تدبیر

 ۳.لا عقل کالتدبیر

 هیچ خردمندى بسان عاقبت اندیشى نیست.  

:سعدى

 

      کن   آن  گوید   دشمن  آنچه  ز   کن  حذر

 

 تغابن   دست  زنى  زانو  بر  که 

 

       تیر   چون  راست  نماید  راهى  گرت

 

 گیر  چپ   دست  راه   و   برگرد  و  ز 

 

 بهره بردارى از فرصت ها 

 4. اضاعه الفرصه غصه

 .  ضایع کردن و عدم بهره بردارى صحیح از فرصت، مایه ى غصه است

:سعدى

 

      حیف  و  افسوس   به  ضایع  عمر  مکن

 

 سیف  الوقت  و   است   عزیز  فرصت  که  

 

 
 105نهج البلاغه، حکمت  .1

 10۶نهج البلاغه، حکمت  .۲

 11۳نهج البلاغه، حکمت  .۳

 114نهج البلاغه، حکمت  .4
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      اوستاد  پیر  مرا  گفت   که   جوان  بودم

 

 داد  دست  ز  نباید   است  غنیمت   فرصت  

 

 بخشش و کرم اهل بیت 

 1و اما نحن فابذل لما فى ایدینا 

 .ما بنى هاشم نسبت بدانچه در اختیار داریم بخشنده تریم

:سعدى

 

      خداى  مرد  خورد  گر  فانى،  نیم

 

 دگر  نیمى  کند،  درویشان   بذل  

 

 11۸حکمت 

 یاد مرگ

غیرنا   على  فیها  الموت  کان  فقال:  یضحک  رجلا  فسمع  جنازه  تبع 

 ۲کتب

 گویا مرگ به غیر ما نوشته شده 

 سخاوت و انفاق 

 . طوبى لمن... و انفق الفضل من ماله

 انفاق کند.    (در راه خدا )زیادى مال خود را    ...خوشا به حال کسى که 

 

:سعدى

 

      مهمانى  و  نذر  و   است  وقف  را   توانگران

 

 قربانى  و   هدى   و  اعتاق  و  فطره   و  زکاه  

 

 پرهیز از مردم آزارى

 .طوبى لمن... عزل عن الناس شره 

 .شر و بدى خود را از مردم دریغ دارد ...خوشا به حال کسى که

 :سعدى

      است  بخشایش  بنده   آن  بر  را  خدا

 

 است  آسایش  در  وجودش  از  خلق  که 

 

      کسان   خیر  به   آدمى  بود   امیدوار

 

 مرسان   شر  نیست،   امید   تو   خیر  به   مرا 

 

 غیرت مرد

 ۳.المرئه کفر و غیره الرجل ایمانغیره 

 
 1۲0نهج البلاغه، حکمت .1

 1۲۲نهج البلاغه، حکمت .۲

 .  غیرت ورزى زن کفر و غیرت ورزى مرد ایمان است

 :سعدى

 119نهج البلاغه، حکمت  .۳
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      بزن  گیرد  بازار  راه   زن  چو

 

 زن   چو  بنشین   خانه  در  تو  گرنه  و  

 

      باد  کور  زن   چشم   بیگانگان  ز

 

 باد   گور   در  خانه   از  شد   بیرون   چو 

 

      روى   بیگانه  چشم  از  بپوشانش

 

 شوى  چه  گه   آن  زن  چه   نشنود،  وگر  

 

      زن  خندید   بیگانه،   روى   در   چو

 

 مزن   مردى،  لاف  گو  مرد  دگر  

 

 سرانجام بخل

 1. عوبت للبخیل یستعول الفقر الذى منه هرب

ناخواسته،   فقر  به سوى  خود  پاى  با  که  دارم  تعوب،  بخیل  آدم  از 

 شتابان در حرکت است.  

 :سعدى

      نبخشاید   خویشتن   بر  که  هر

 

 شاید   او،  بر  کسى  نبخشد  گر 

 

 نکوهش از تکبر 

 ۲غدا جیفه عوبت للمتکبر الذى کان بالامس نطفه و یکون 

از کسى که، دیروز نطفه اى بى ارزش، بیش نبود و فردا نیز به جیفه  

اى بدل مى شود لکن در زندگى، تکبر، مى ورزد در    (مردار گندیده )

 .شگفتم

 :سعدى

      زاد  خاک   آدم  بنى  نشاید

 

 باد   و  تندى  و   کبر  کند  سر  در  که  

 

      سرکشى  و  گرمى  چنین  با  ترا

 

 آتشى  از  خاک  از  نپندارم  

 

 نکوهش از فراموشى مرگ 

 ۳.و عوبت لمن نسى الموت و هو یرى الموتى

 
 1۲۶نهج البلاغه، حکمت  .1

 1۲۶نهج البلاغه، حکمت  .۲

از کسى که مرگ را فراموش مى کند در عین آنکه مردگان را تماشا  

 .  مى کند در شگفتم

 :سعدى

 1۲۶نهج البلاغه، حکمت  .۳
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      روزگار  بسى  ما  بى   که  دریغا

 

 نوبهار   بشکفد،  و  گل  روید،  به 

 

      اردیبهشت   و  ماه   دى   و  تیر  بسى

 

 خشت   و  باشیم  خاک  ما  که  برآید  

 

 علم و عمل 

 1. من قصر فى العمل ابتلى بالهم

 کوتاهى ورزد به اندوه گرفتار مى شود.   'کردار'کسى که در عمل 

 :سعدى

      خوانى  بیشتر  که   چندان   علم،

 

 نادانى  نیست   تو   در   عمل  چون 

 

 حقوق دوستان 

لا یکون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه فى ثلاث: فى نکبته و غیبته  

 ۲. وفاتهو 

مورد   سه  در  آنکه  مگر  آید  نمى  بحساب  حقیقى  دوست  دوست، 

هنگام   گرفتارى،  و  بدبختى  روزگار  در  باشد  خود  دوست  هوادار 

 غیبت و پس از مرگ.  

 :سعدى

      عیب   هفتاد  و   دارى   هنرى   ور

 

 هنر   یک  آن  مگر  نبیند   دوست 

 

 آورد توبه ره 

 ۳. من اعطى التوبه لم یحرم القبول

کسى که توبه، نصیب وى شود، از پذیرفته شدن آن نیز محروم نمى 

 .ماند

 استجابت دعا

 4. من اعطى الدعاء لم یحرم الاجابه

 .  کسى به دعا توفیق یابد، از اجابت، بى نصیب نماند

 :سعدى

      قریب   رحمت  به   را   فروماندگان

 

 مویب   دعوت  به   را  کنان  تضرع  

 

 ارزش همسردارى

 5.جهاد المراه حسن التبعل

 
 1۲7نهج البلاغه، حکمت  .1

 1۳4نهج البلاغه، حکمت  .۲

 1۳5نهج البلاغه، حکمت  .۳

 جهاد زن، همان نیکو شوهردارى است.  

 :سعدى

 1۳5نهج البلاغه، حکمت  .4

 1۳۶نهج البلاغه، حکمت  .5
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      پارسا  و  فرمانبر  و  خوب  زن

 

 پادشاه   را   درویش   مرد   کند،  

 

 روزه دارى 

 1.و لکل شى ء زکاه و زکاه البدن الصیام

 .براى هر چیزى زکاتى و زکات بدن روزه دارى است

 :سعدى

      دار  خالى  طعام   از  اندرون 

 

 بینى  معرفت  نور   آن   در  تا 

 

 میانه روى 

 ۲. من اقتصدما عال 

 . کسى که میانه روى را پیشه خود سازد، سربار دیگران نخواهد شد

 :سعدى

      مستى  پاپان  در  سفله،  حریف

 

 تنگدستى  روز  ز   "به"  نیندیشد   

 

      برفشاند   بهاران   اندر  درخت

 

 ماند   برگ  بى  لاجرم  زمستان  

 

 تنظیم خانواده

 ۳.قله العیال احد الیسارین

 .  اندک بودن نان خوران، یکى از دو آسایش است

 :سعدى

      عیال  بند  پاى  گرفتار  اى

 

 خیال  مبند   آسودگى،  دیگر 

 

      قوت  و  جامه  و  نان  و  فرزند  غم

 

 ملکوت  در  سیر  ز   آرد  بازت  

 

      سازم  مى  اتفاق  روز  همه

 

 پردازم  خداى  با  شب  به  که 

 

      بندم   مى  نماز  عقد  چو  شب

 

 فرزندم   مداد  با  خورد  چه 

 

 محبت و دوستى

 4.التودد نصف العقل

 
 1۳۶نهج البلاغه، حکمت  .1

 1۳4نهج البلاغه، حکمت  .۲

 محبت ورزى، نیمى از خردمندى است. 

 :سعدى

 141نهج البلاغه، حکمت  .۳

 14۲نهج البلاغه، حکمت  .4
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      دوست   محبت  در  دوست   شود   هلاک   بتا

 

 اوست  بودن  هلاک  در  او  زندگانى  که 

 

      سعدى  است  پیمان  سست  یار   نه

 

 فراموش   یارى،   کند   سختى  در   که  

 

      او   که  حقیقت   به   نباشد   دوست

 

 بلا  در  کند  فراموش  دوست 

 

 اثر دعا

 1. و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء

 .  خود، دور، سازیدموج هاى بلا را از طریق دعا از 

 :سعدى

      ست ین  عوب  یخداوند   احسان  از

 

 را  خطا  و  جرم  یکش  در  خط  اگر  

 

      عزت  فیتشر  بدان   خداوندا

 

 را  ا یاول  و   ا یانب  یداد   که  

 

     عبادت  دان یم  مردان  بدان

 

 را   هوا   و   طان یش  بشکستند   که  

 

    شی خو  در   کز  انیپارسا  حق   به 

 

 را  ناپارسا  من  یندازین    

 

    د ییبگو  ن یآم  صدق  ز  مسلمانان

 

 را  دعا  باشد   تیتقو  نیآم  که   

 

    ریبرگ  ما  جان  ز   ایخدا  عشق   یبلا

 

 رد یگی نم  بر  کار  ن یا  از   دل   من   جان   که  

 

 ره آورد زکات 

 ۲و حصنوا اموالکم بالزکاه 

 .پرداخت زکات، در امان، نگهداریداموال خود را از طریق 

 :سعدى

         تندرستى  زکات  به  آخر

 

 رس  شکستگان  دل  فریاد  

 

      را   رز  فضله  که  کن  در  به  مال  زکوه 

 

 انگور  دهد  بیشتر  بزند  باغبان  چو 

 

 
 14۶البلاغه، حکمت  نهج .۲ 1۳۸نهج البلاغه، حکمت  .1
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 مقایسه ى علم و ثروت 

العلم خیر   المال و  یا کمیل  انت تحرس  العلم یحرسک و  المال  من 

المال تنقصه النفقه و العلم یزکو على الانفاق... و العلم حاکم و المال 

 1. محکوم علیه

اى کمیل! دانش از مال، برتر است، دانش نگهبان توست ولى مال را  

باید تو نگهبان باشى. مال، با انفاق به دیگران نقصان مى یابد لکن علم  

انفاق به دیگران رشد مى یابد... علم حاکم بر سرنوشت انسان است،  با  

 . ثروت محکوم و مورد سلطه آدمى است

 :سعدى

      است   طلا  زر  مثال  دانا  مردم  وجود

 

 دانند   قیمتش  و  قدر  برود  کوا  هر  که  

 

      واماند   شهر   به   نادان   ى  بزرگزاده 

 

 نستانند  هیچ   به  غریبش  دیار  در  که 

 

 شناخت گمراهان 

 ۲.لم یستضیئوا بنور العلم

 .از روشنائى دانش، بهره مند نگشتند 

 :سعدى

      اى  گوشه  در  که  نیکبختى،  خنک،

 

 اى   توشه   معرفت  از   آرد  دست   به 

 

     آشکار  حق  سر  شد   که  آنان   بر

 

 اختیار  و   بر  باطل   نکردند   

 

      انداختى  چه   در،  ازان   را  خود  تو

 

 نشناختى   باز  ره   ز  را   چه   که  

 

 جاودانگى علماء و دانشمندان 

 3. یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقى الدهر

علم داران زنده و جاودانه  اى کمیل! مالداران از بین رفتنى اند ولى  

 . اند

 :سعدى

      ست ین  دی جاو  ملک  پسرای  جهان

 

 ست ین  د یام  ی وفادار  ایدن  ز  

 

      شام   و  سحرگاه  یرفت  باد  بر  نه

 

 السلامه یعل  مان یسل  ریسر 

 

      رفت  باد  بر  که  یدی ند  آخر  به

 

 رفت  داد  و   دانش   با  که  آن  خنک 

 

 
 1۳9نهج البلاغه، حکمت  .1

 147نهج البلاغه، حکمت  .۲

 147نهج البلاغه، حکمت  .3
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      مال   و  گنج  و  ماند  زر  و   میس  را  که

 

 مالیپا  شود  یچند  به  یو  از  پس  

 

      ترتیب  و   نظم  این   سالها   بماند 

 

 جایى   افتاده   خاک  ذره،  هر  ما  ز 

 

      ماند  باز  ما  کز  است  نقشى  غرض

 

 بقایى  بینم  نمى  را   هستى  که  

 

 سکوت حکیمانه امام على

 ( شرط آموزش علم)

لقنا غیر مامون   ها ان هاهنا لعلما جما لو اصبت له حمله! بلى اصبت 

 1.علیه

دانش، موج مى زند و    'سینه ى من'آگاه باشید! بدون تردید در اینوا  

افراد فهیم و   ( متاسفانه)اگر شخص لایقى را بیابم بدو مى سپارم لکن 

 هوشمندى را مى یابم که مورد اعتماد نیستند.  

 :سعدى

      مست   زنگى  کف  بر  دادن  تیغ

 

 بدست   را   ناکس  علم،  افتد،   که   به   

 

 ارزش گفتار و سخن

 ۲. المرء مخبوء تحت لسانه

 آدمى، زیر زبان خود، پنهان است.  

 :سعدى

      باشد   نگفته   سخن   مرد  تا

 

 باشد   نهفته   هنرش  و   عیب 

 

      است   خالى  که  مبر  گمان   بیشه  هر

 

 باشد   خفته   پلنگ   که  شاید   

 

     چیست   خردمند  اى   دهان   در   زبان

 

 هنر   صاحب  گنج   در  کلید  

 

     کسى  داند  چه   باشد   بسته   در  چو

 

 پیلور  یا  فروشست  جوهر  که  

 

 خودشناسى 

 ۳یعرف قدره هلک امرو لم 

 
 147نهج البلاغه، حکمت  .1

 140نهج البلاغه، حکمت  .۲

 . بیچاره آن کسى که قدر خود را نشناخت

 :سعدى

 141نهج البلاغه، حکمت  .۳
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      آن   طاقت  چه  را  پرورده   سایه

 

 بقتال  مبارزان   با  رود   که  

 

      فکند   مى  بوهل   بازو   سست

 

 چنگال  آهنین   مرد   با  پنوه   

 

 نکوهش زاهدان دروغین 

یرجو الاخره بغیر العمل و یرجى التوبه بطول الامل یقول  لا تکن ممن  

 1فى الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها بعمل الراغبین 

در شمار کسانى مباش! که بدون عمل، به بهشت، چشم دوخته اند و  

با وجود داشتن آرزوهاى دراز، به توبه، امید بسته اند، در دنیا، گفتار  

و سخنان زهد پیشه گان بر زبان دارند لکن در عمل و کردار همچون  

 دنیاپرستان رفتار مى کنند.  

 

   نکوهش از حرص و طمع 

 ۲لم یشبع  ( الدنیا )لا تکن ممن... ان اعطى منها  

 از کسانى مباش!... هر آنچه از دنیا بچنگشان آید سیر نمى شوند.  

 :سعدى

      پادشاه   بگیرد   اقلیمى  ملک

 

 دگر  اقلیمى  بند  در   همچنان  

 

 میانه روى در گرفتارى و خوشحالى 

لا تکن ممن... و ان صح امن لا هیا یعوب بنفسه اذا عوفى و یقنط اذا  

 ۳.ابتلى ان اصابه بلاء دعا مضطرا، و ان ناله رخاء اعرض مغترا

از کسانى مباش!... که: هنگام عافیت، آنچنان احساس امنیت کرده، 

به لهو و لعب سرگرم مى شود و هنگامى که مبتلا    'از خدا غافل شده '

شود، از خدا ناامید مى شود و آنگاه که گرفتارى به او روى مى آورد،  

 زار زار دعا مى کند و آنگاه که گشایشى ایواد شود مغرور مى گردد. 

 :سعدى

      لاغ   و  بازى  و  است  لهو  مرد  اگر

 

 دماغ   اندر   دیوش  شود  قویتر  

 

      اما  بود  تاریک  مشتاقان  شب  گرچه

 

 بامى  روشنى  از  بود   نباید  نومید   

 

لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل... فهو بالقول مدل و من العمل 

 4. مقل

 
 150نهج البلاغه، حکمت  .1

 150نهج البلاغه، حکمت  .۲

از کسانى مباش که بدون عمل، امید دستیابى به جنت را دارند... بسیار  

 .  گوى و کم عقل اند

 :سعدى

 150نهج البلاغه، حکمت  .۳

 150نهج البلاغه، حکمت  .4
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      سعدى  مکن  آورى   زبان   و  بیار  هنر

 

 شیرینم  که  شکر  بگوید  است   حاجت  چه 

 

 ارزش نیکوکارى

 1.عاتب اخاک باالاحسان الیه و اردد شره بالانعام علیه

احسان و نیکى، سرزنش کن و خطر او را از راه  برادرت را به وسیله  

 .احسان، از خود، دور ساز

 :سعدى

       صید   کآدمیزاده   پسر   اى  ببخش

 

 قید  به   وحشى  و  کرد  توان  احسان  به 

 

        ببند   گردن   الطاف  به  را   عدو

 

 کمند   این   تیغ  به  بریدن   نتوان  که 

 

 عامل محرومیت ها 

 ۲کم من اکله منعت اکلات 

 .  ها مى گرددگاهى، لقمه اى، مانع از تناول لقمه 

 :سعدى

      تتار  تیر  پیکان   سینه   در  که

 

 ناسازگار  ماکول  ثقل  از  به  

 

 بزرگوارىارزش شرح صدر و 

 ۳آله الریاسه سعه الصدر 

 یکى از ابزار ریاست، داشتن سعه ى صدر است.  

 :سعدى

      گنهکار  از  روى   پارسا  اى   متاب

 

 کن  نظر  وى  در  ببخشایندگى 

 

      بکردار  ناجوانمردم   من  اگر

 

 کن  گذر  جوانمردان  چون   من  بر  تو 

 

 طمع و بردگى 

 4. الطمع رق موبد

 آزورزى و طمعکارى، بردگى همیشگى است.  

 :سعدى

      درند   خاک  این  بنده   گدا  و  درویش

 

 ترند   محتاج   ترند   غنى   آنانکه  

 

 جایگاه سکوت و سخن

 
 15۸نهج البلاغه، حکمت  .1

 1۶۲نهج البلاغه، حکمت  .۲

 17۶نهج البلاغه، حکمت  .۳

 5.الحکم کما انه لا خیر فى القول بالوهللا خیر فى الصمت عن 

 1۸0نهج البلاغه، حکمت  .4

 1۸۲نهج البلاغه، حکمت  .5
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باید،   مى  آمیز  حکمت  سخنان  که  جایى  در  گفتن،  از  خوددارى 

کیمانه را مى  حچنانکه سخن گفتن ناصواب در موردى که سکوت  

 .  طلبد، نامطلوب خواهد بود

 :سعدى

      فروبستن   دم   عقلست  طیره   چیز  دو

 

 خاموشى  بوقت  گفتن  و  گفتن  بوقت  

 

     به   آن  فضل  کمال  ندارى  چون

 

 دارى   نگه  دهان  در  زبان  که  

 

   کند   فصیحه  زبان  را  آدمى

 

 سبکسارى  را  مغز  بى  جوز  

 

 قضا و قدر الهى 

 1فاذا جاء القدر خلیا بینه و بینه 

فرشتگانى که از آدمى حراست مى کنند، آنگاه که اجل او فرا رسید  

 وى را رها مى سازند.  

 :سعدى

      دید   نخواهد  آشیانى  دگر  که  کبوترى

 

 آید   باز  چنگ  به   تا   بردش  همى  قضا 

 

 ضرورت حسابرسى نفس 

 ۲.غفل عنها خسرمن حاسب نفسه ربح و من 

کسى که به محاسبه نفس خویش بپردازد، سود برد و کسى که از این  

 .  مسئله غافل بماند زیان کند

 :سعدى

      بدست   نیامد   فردا  و   رفت   دى   چو

 

 هست  که   کن  نفس   یک   همین  از  حساب 

 

 عفو و گذشت 

 ۳.الظفرو العفو زکاه 

 .  گذشت و اغماض، زکات پیروزى است

 :سعدى

   بنه  نسیان  عذر  را  گنهکار

 

 ده   زنهار  خواهند  زنهار  چو 

 

   پناه   اندر  کارى  گنه   آید   گر

 

 گناه   اول  به  کشتن   است  شرط   نه   

 

 
 197نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲0۸نهح البلاغه، حکمت  .۲

 ۲11نهج البلاغه، حکمت  .۳
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 ارزش سخاوتمندى 

 1.الوود حارس الاعراض

 .  سخاوتمندى مایه ى حفظ آبرو و حیثیت است

 :سعدى

      ابد   به   تا  لیک  و  طایى  حاتم   نماند

 

 مشهور   نیکوى  به  بلندش  نام  بماند 

 

      گور  بهرام  گور  بر  است  نبشته 

 

 زور   بازوى  ز   به  کرم   دست   که  

 

 نکوهش هواپرستى

 ۲.من عقل اسیر تحت هوى امیر و کم 

چه بسیارند عقل هایى که اسیر هوا و هوس اند و هوا و هوس امیر و  

 .  فرمانده آنهایند

 :سعدى

      بدوخت  غفلت   چشم  هوى،  غبار

 

 بسوخت  عمرت   کشت   هوس  سموم 

 

      چیر  عشق  شود  دانا  عقل  بر  چو

 

 شیر   و   آهنینست   ى  پنوه  همان 

 

      مگوى  دیگر  عقل   از  آمد  عشق   چو

 

 گوى   است  اسیر   چوگان   دست   در   که  

 

 هامشکلات شناخت انسان

 ۳فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال

را  در دگرگونى  توان حقیقت شخصیت مردان  ها، مى  انقلاب  و  ها 

 .شناخت

 :سعدى

      اوست   یاد  بر  که  صبرى   است   تلخ   نه 

 

 دوست   دست  از  باشد   شکر  تلخى  که 

 

      یار  مستان   کشانند  ملامت

 

 بار   مست  اشتر  برد  سبکتر  

 

 اثر سکوت حکیمانه 

 4. بکثره الصمت تکون الهیبه

 
 ۲11نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲11نهج البلاغه، حکمت  .۲

 ابهت آدمى در پرتو کثرت سکوت حکیمانه او حاصل مى آید.  

 :سعدى

 ۲17البلاغه، حکمت  نهج .۳

 ۲۲4نهج البلاغه، حکمت  .4
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      مگو  بیش  سخن  و  باش  سخن  صراف

 

 مگو  پیش  از  تو  نپرسند  چیزیکه  

 

 حسادت و بیمارى تن 

 1العوب لغفله الحساد عن سلامه الاجساد

 حسودان به تندرستى خویش نمى اندیشند؟ تعوب دارم که چرا 

 :سعدى

      دیدم   را  مغز  خشک  مردکى

 

 جاه  صاحب   پوستین  در  رفته 

 

     بدبختى  تو  گر  خواجه  اى  گفتم

 

 گناه   چه   را   بخت   نیک  مردم 

 

       حسود   بر  بلا   نخواهى  تا   الا

 

 بلاست   در  خود   برگشته  بخت   آن  که 

 

 

 طمع و بردگى 

 ۲.الطامع فى وثاق الذل

 .  طمعکار در کمند ذلت گرفتار است

 :سعدى

      کن  پادشاهى  و   بگذار  آز

 

 بود   بلند  طمع  بى  گردون  

 

 شکوه از مصیبت ها 

 ۳.فقد اصبح یشکو ربهو من اصبح یشکو مصیبه نزلت به 

کسى که راجع به مصیبتى شکایت و بى تابى سر دهد، در واقع از خدا  

 ناراضى بوده و شکایت کرده است. 

 :سعدى

      درویش   اى  شکایت   گیتى  گردش  ز  مکن

 

 مردى  نسق  برین  هم  اگر  بختى  تیره   که 

 

 قناعت ارزش 

 4کفى بالقناعه ملکا 

 .آدمى را ملک قناعت کافى است

 :سعدى

      را  مرد   کند  توانگر  قناعت

 

 را   جهانگرد  حریص  کن  خبر 

 

 
 ۲۲5نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲۲۶نهج البلاغه، حکمت  .۲

 ۲۲۸نهج البلاغه، حکمت  .۳
 ۲۲9نهج البلاغه، حکمت  .4
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 ارزش نیکوکارى

 1. ان الله یامر بالعدل و الاحسان، العدل: الانصاف، و الاحسان: التفضل

البته خدا به پرداختن  ':  'سوره نحل  90امام علیه السلام در تفسیر آیه  

همان،   عدل،  فرمود:  دهد  مى  فرمان  دیگران  به  احسان  و  عدالت 

رعایت انصاف در برابر دیگران و احسان، همان، بذل و بخشش نسبت  

 .  به دیگران است

 :سعدى

        آدمیت   لطفست  و   جوانمردى

 

 مپندار   هیولایى  نفس   همین 

 

      احسان  و   فضل  نباشد  را  انسان  چو

 

 دیوار   نقش  تا   آدمى  از   فرق  چه  

 

      نیست   هنر  دنیا  آوردن  بدست

 

 آر  بدست   دل  توانى  گر  را  یکى 

 

 عبادت آزادگان

 ۲. ان قوما عبدوالله شکرا فتلک عباده الاحرار

البته گروهى از مردم به عبادت خدا مى پردازند نه به طمع جنت و نه  

به خاطر رهائى از جهنم بلکه به عنوان انوام وظیفه و سپاسگزارى در  

 پیشگاه خدا که اینگونه عبادت، عبادت آزادگان است.  

 :سعدى

       نبویم  بهشت  گل  نگویم  روضه  حدیث

 

 باشم   تو  بسوى  دوان  نوویم  حور  جمال 

 

      خواهى   چه  که  بقیامت  بکنندم   مخیر  گر

 

 را   شما  فردوس  نعمت  همه  و  را  ما  دوست  

 

 زن و زندگى 

  3المراه شر کلها، و شر ما فیها انه لابد منها

زن دارى، سراسر، زحمت و نیازمندى است، ولى مسئله زحمت بار  

 .دادن بدان چاره نیست زندگى بدون آن قوام کامل نداردآنکه از تن  

 :سعدى

      بار   و   است  رنج  طبع،   خوش  خوب  زن

 

 ناسازگار   زشت   زن  کن  رها 

 

         پارسا  فرمانبر  و  خوب  زن

 

 پادشا  را   درویش  مرد  کند  

 

 
 ۲۳1نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲۳7نهج البلاغه، حکمت  .۲

 ۲۳۸نهج البلاغه، حکمت  .3
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 ارزش شکرگذارى 

کل نعمه حقا فمن اداه زاده منها و من قصر فیه خاطر بزوال  ان لله فى  

 1.نعمته

در هر نعمتى، خدا را حقى است، کسى که به اداى آن حق بپردازد،  

نعمت او افزون گردد ولى کسى که از اداى شکر، کوتاهى ورزد،  

 .  نعمت خود را در معرض زوال قرار داده است

 :سعدى

      امروز   نعمت   سپاس   نداند  که   هر

 

 فردا  رحمت  نصیب  بر  خورد  حیف 

 

 حسد و تندرستى

 ۲. صحه الوسد من قله الحسد

 سلامتى بدن، نشانه ى اندک بودن حسد صاحب آن است.  

 :سعدى

      کسى  اندرون  نیازارم  که   آن  توانم 

 

 درست   رنج  به  خود  کوز  چکنم  را  حسود 

 

      است  رنوى  کین   حسود   اى  برهى  تا  بمیر

 

 رست   نتوان  مرگ  به  جز  آن  مشقت  از  که  

 

 دنیاجویان و آخرت پیشه گان 

الناس فى الدنیا عاملان: عامل عمل فى الدنیا للدنیا... و عامل عمل فى 

لا یسال الله حاجه    ..و عامل عمل فى الدنیا لما بعدها.  .الدنیا لما بعدها

 ۳فیمنعه

خاطر دنیا و دسته اى  ه  مردم، در دنیا دو دسته اند، دسته اى در دنیا ب 

گروهى از مردم بخاطر آنچه  ،و خاطر آخرت کار مى کننده در دنیا ب

بعد از دنیا هست کوشش مى کنند بگونه اى که هر چه را از خداوند  

 ها دریغ نمى کند بخواهند نسبت به آن 

 :سعدى

      نینش   عزلت  دار  عمل  یگروه

 

 ن یآتش  دم  ،یخاک   یقدمها 

 

     یسعد  خلق  عتاب  نه  کن  شتنیخو  حساب  تو

 

 ی دار  تباه   عمل  امت یق  بضاعت  که  

 

     را   ما  است  کسى  در  به   حاجت

 

 گذارد   نمى  کس،  حاجت  کو  

 

 خدا و کامروائى ضعیفان 

قله حیلته و بین ان یبلغ ما سمى له فى و لم یحل بین العبد فى ضعفه و  

 4. الذکر الحکیم

ضعف آدمى و اندک بودن نیروى چاره اندیشى او باعث نمى شود تا  

 از آنچه برایش مقدر و مقرر شده است برخوردار نگردد.  

 :سعدى

      تنم  بر  ازو   موى   هر  است  عطائى

 

 کنم  شکرى  موى   هر   به   چگونه 

 

 
 ۲44نهج البلاغه، حکمت  .1

 ۲5۶نهج البلاغه، حکمت  .۲

 ۲۶9نهج البلاغه، حکمت  .۳

 ۲7۳نهج البلاغه، حکمت  .4



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

34 

      قدم   یک  نیستى  خود،   به  قائم  تو

 

 دمبدم   رسد  مى  مدد  غیبت   ز  

 

      کاروان   هودج   در  خفته   خوش  تو

 

 ساروان   کف  در   شتر  مهار 

 

 علم و عمل 

 1.لا توعلوا علمکم جهلا... اذا علمتم فاعملوا

با وجود دانش و آگاهى، جاهلانه رفتار نکنید... هنگامى که به چیزى،  

 علم، پیدا کردید، بر اساس آن عمل کنید.  

 :سعدى

      خوانى  بیشتر  که   چندان   علم،

 

 نادانى  نیست   تو   در   عمل  چون  

 

       دانشمند   نه   بود،  محقق  نه

 

 چند   کتابى  او  بر  چارپائى،  

 

      خبر  علم  چه  را  مغز  تهى  آن

 

 دفتر  یا  است   هیزم   او   بر  که 

 

 ظاهر و باطنضرورت هماهنگى 

اللهم انى اعوذبک من ان تحسن فى لامعه العیون علا نیتى و تقبح فیما  

 ۲. ابطن لک سریرتى

ایا! به تو پناه مى برم از اینکه ظاهر مرا در چشم انداز دیگران نیکو  خد

 و دلپسند ولى باطن مرا زشت و کریه گردانى.  

 :سعدى

      خلق   گویند  بدت  و  باشى  نیک

 

 بینند   نیکت   و   باشى  بد   که   به  

 

 ضرورت تداوم کار 

 ۳. تدوم علیه ارجى من کثیر مملول منهقلیل 

زیاد   کار  از  است  بهتر  نشاط،  و  شوق  با  همراه  مداوم  اندک  کار 

 خستگى زاى ملالت آور.  

 :سعدى

      خرد  سرچشمه  آب  که   بسى  دیدیم

 

 ببرد   بار  و  شتر  آمد  "بیشتر"  پیشتر  چون  

 

       بیابان   در  دیدم  خویش  چشم  به

 

 شتابان   از  برد  سبق  آهسته  که  
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        فروماند  تک   از  پاى  باد  سمند

 

 میراند   آهسته  چنان  هم  شتربان  

 

      فقیر   چشم  آب  تو  نشمارى  تا  حقیر

 

 جوست   آمد  هم  با  چو  باران  ى  قطره   قطره   که  

 

 موانع پندپذیرى 

 حواب دل

 1الموعظه حواب من الغرهبینکم و بین 

 ..پرده ى غرور و غفلت، میان شما و پندپذیرى حائل شده است

 :سعدى

      آراسته   است  سرائى  حقیقت

 

 برخاسته   گرد   هوس  و   هوا  

 

 ۲۸1حکمت 

 سکوت حکیمانه 

غلب على الکلام لم یغلب  کان لى فیما مضى اخ فى الله... و کان اذا  

 ۲. على السکوت

غالبا در خموشى و  ،  در گذشته داشتم...  اى  ایمانى  برادر  و  دوست 

سکوت به سر مى برد... و اگر کسى در سخن گفتن بر او پیروز مى 

 شد در خموشى و سکوت حکیمانه، بر او چیره نمى گشت.  

 ضرورت تلاش و چالاکى

 ۳. الود فهو لیث غاب وصل وادو کان ضعیفا مستضعفا فان جاء 

در گذشته برادر دینى اى داشتم که آدم افتاده و به ظاهر ضعیف لکن  

داراى عزم و همتى قوى بود زیرا به هنگام عمل چون شیر پیشه مى  

 غرید و چون مار بیابان مى جهید.  

 :سعدى

      نمود   حقیر  منت  شخص  که  اى

 

 نپندارى  هنر  درشتى  تا 

 

      آید   کار  به  میان  لاغر  اسب

 

 پروارى  گاو  نه   میدان  روز 

 

 خویشتن دارى

 4.و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه ...

در گذشته برادر دینى اى داشتم که... از دردى که به او هووم، مى  

 آورد، پیش دیگران ناله سر نمى داد. 

 :سعدى

      درد  از  شکایت  نکند  عاقل

 

 درمان  امید  هست،   که  مادام 
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 ى یضرورت صبر و شکیبا

 1. الا عند برئهو کان لا یشکو وجعا 

اى اشعث اگر صبر و خویشتن دارى را پیشه خود سازى، آنچه که  

مقدر است، تحقق مى یابد و تو پاداش صبر خود را بدست خواهى  

آورد لکن اگر جزع و بیتابى کنى آنچه که مقرر است تحقق یابد در  

 حالى که وزر و گناه را براى خودت دست و پا کرده اى 

 

 :سعدى

      نپاید   بسیارى   روزه،  نگفتم

 

 آید   سر  سختى  بگذرد  ریاضت  

 

      ناچار  است  آسانى  دشوارى   از  پس

 

 باید   صبر  را  آدمى  ولیکن  

 

 نکوهش از خصومت و کینه توزى

 ۲.من بالغ فى الخصومه اثم و من قصر فیها ظلم

کسى که در دشمنى با دیگران افراط کند بلغزد و کسى که از حد  

 لازم آن کوتاهى ورزد، بر خود، ستم روا داشته است.  

 :سعدى

      است   به  در،  هم   به   نرمى  و   درشتى

 

 است  نه  مرهم  و  جراح  که  فاصد  چو 

 

      پیش  خردمند  نگیرد  درشتى

 

 خویش  قدر  کند  ناقص  که  سستى  نه 

 

 دنیادوستى 

 ۳. الناس ابناء الدنیا و لا یلام الرجل على حب امه

، آدمى را نباید بر عشق و دوستى  ( ر این اساس)بمردم، زاده ى دنیایند  

 .نسبت به مادرش، نکوهش کرد

 :سعدى

      دوست  ز  دارد   مشغول  چه   هر  ترا

 

 اوست  دلارامت،  خواهى   راست  اگر 

 

     شور   و  مستى  و  است  سماع  پر  جهان

 

 کور  آئینه  در  بیند  چه  لیکن   و  

 

        عرب  نواى   بر  شتر  نبینى

 

 طرب  آرد  اندر   رقص   به  چونش   که  

 

      سرست  در  طرب  شور   چه   را   شتر

 

 خرست   نباشد   را  آدمى  اگر  
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 اثرات فقر در زندگى

یا بنى انى اخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله منه، فان الفقر منقصه للدین  

 1مدهشه للعقل داعیه للمقت 

پسرم! من از تنگدستى تو، هراسناکم پس به خدا پناه ببر! زیرا که فقر، 

مایه ى نقصان دیندارى و عامل تشویش خاطر و عقل و باعث بدبینى  

 است.  

 :سعدى

      نماند   پرهیز  قوت  گرسنگى  با

 

 بستاند   تقوى  کف  از  عنان،  افلاس، 

 

 فقراء، شریك ثروتمندان 

 ۲.ان الله سبحانه فرض فى اموال الاغنیاء اقوات الفقراء

بدون تردید، خداى سبحان، در ثروت و دارائى، ثروتمندان رزق و  

 .روزى فقراء را مقرر داشته است

 :سعدى

      کرم  ارباب  که   خسته،   من   به   کن   نظرى

 

 کنند   نیز   خدا   بهر  از   نظر  ضعیفان   به  

 

 صفات مومن)خوشرویی مومن( 

 ۳المومن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه 

 هویدا، و اندوه او در دل پنهان است مومن، شادى او در سیماى او 

 :سعدى

      سنگ  به  تیره   نشود   فراوان  دریاى

 

 هنوز  است  آب  تنگ  برنود،  که  عارف  

 

      کن  تحمل  رسد،  گزندت  گر

 

 شوى   پاک،   گناه،  از  عفو  به   که  

 

 روز تلخ انتقام از ظالم

 4العدل على الظالم اشد من یوم الوور على المظلوم یوم 

 روز اجراء عدالت بر ستمکار سنگین تر است از روز ستم، بر مظلوم 

 :سعدى

      پاکزاد   فردوسى  گفت  خوش  چه

 

 باد  پاک  تربت   آن  بر  رحمت  که  

 

      است   کش  دانه   که  مورى  میازار

 

 است  خوش  شیرین  جان  و  دارد  جان  که  

 

       سنگدل  و   باشد  اندرون  سیاه 

 

 تنگدل  شود  مورى   که  خواهد   که  
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       زور  دست  ناتوان   سر  بر  مزن

 

 مور   چو  افتى   در  پایش  به  روزى  که  

 

      ستم   دستان  زیر  بر  خیره،  مکن

 

 هم   تو   دست  بالاى   است   دستى   که  

 

      بسى  سختى  نکردند   من  بر  که

 

 کسى   بر  نگرفتمى  سخت  من  که  

 

 ترك درخواست از دیگران 

 ( راه حفظ آبرو)

 1.ماء وجهک جامد یقطره السوال فانظر عند من تقطره 

 . آبرویت بسان جامدى است که گدائى آن را ذوب و آب مى کند

 :سعدى

      کاست   آبرویم  و  افزود   نانم

 

 خواست   مذلت  از   به   بینوایى،  

 

      شروى   تر  یک  نزد  به  حاجت  مبر

 

 گردى   فرسوده   بدش،  خوى  از  که  

 

      گوى   کسى  با   دل،   غم   گویى  اگر

 

 گردى   آسوده   نقد   به   رویش  از  که 

 

 مرز ستایش و چاپلوسى

 ۲. الثناء باکثر من الاستحقاق ملق

 .لازم، تملق و چاپلوسى استستودن بیش از حد 

 :سعدى

      خوش  گفتار  حسن  بر  غره   مشو

 

 خویش  پندار  و  نادان   تحسین  به 

 

 ى ی راه رهائى از عیبجو 

 ۳.من نظر فى عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره 

دیگران، چشم مى  کسى که به عیب نفس خویش، توجه کند از عیب  

 . پوشد

 :سعدى

      خویشتنیم  عیب  حمال  همه

 

 زنیم  چه  دیگران  عیب  بر  طعنه،  
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 بزرگترین عیب

 1.اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله

بزرگترین عیب آن است که دیگران را درباره ى عیبى، نکوهش کنى  

 .همان را دارا باشىکه خود 

 :سعدى

    راى   و  فرهنگ  و  است  فضل  که  را  یکى

 

 جاى  ز  بلغزد،  عصمت  پاى  گرش 

 

      جفا   وى  بر  مپسند  خورده   یک  به 

 

 صفا   ما  خذ  گفتند؟   چه  بزرگان 

 

 راه حفظ آبرو  حاصل پرهیز از مجادله، بحث بی

 ۲بعرضه فلیدع المراء من ضن  

هاى لواجت    کسى که به حفظ آبروى خویش مى اندیشد باید بحث 

 آمیز یعنى جدل با دیگران را کنار بگذارد.  

 :سعدى

      رواست   کردن  بحث   سخن   هر  در  نه 

 

 خطاست   گرفتن  بزرگان   بر  خطا 

 

 اموال دنیا 

 ۳. ایها الناس، متاع الدنیا حطام موبى ء فتونبوا مرعاه یا 

از چنین،   دنیوى همچون گیاه خشک خطرزاست  اى مردم! کالاى 

 چراگاهى، دورى گزینید.  

 :سعدى

   بخشند   جهان  در  چه  هر  گرت  دوست   جاى  به

 

 دوست  از  حقیر   بود   متاعى  که   مده،  رضا 

 

         بکس   نماند  برادر  اى  جهان

 

 بس   و  بند   آفرین  جهان  اندر  دل 

 

 ارزش توبه 

 4. و لا شفیع انوح من التوبه

 ت.  یاور و شفیعى نوات بخش تر از توبه نیس

 :سعدى

      را  مرد   کند  توانگر  قناعت

 

 را   گرد   جهان  حریص  کن  خبر 

 

      افشاند   دامن  به  زر  غنى  گر

 

 نکنى  او   ثواب   در  نظر  تا  
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      بسیار  ام  شنیده   بزرگان  کز

 

 غنى  بذل   که   به   درویش   صبر  

 

      گورى  بهرام   کند  بریان  اگر

 

 مورى  ز  باشد  ملخ  پاى  چون  نه 

 

 زیان عالم بى عمل

 1.یتعلمفاذا ضیع العالم علمه استنکف الواهل ان 

هنگامى که دانشمند، علم خود را ضایع کند یعنى بدان عمل نکند  

 آدم بى سواد نیز از آموختن کوتاهى ورزد. 

 :سعدى

      آموزند   مردم   به   دنیا   ترک

 

 اندوزند   غله   و   سیم  خویشتن 

 

      بس  و  باشد  گفت   که  را  عالمى

 

 کس  اندر  نگیرد  گوید  چه  هر 

 

      نکند   بد   که   بود   کس   آن   عالم

 

 نکند   خود   و   خلق   به   بگوید  نه  

 

 رسیدگى به خواسته هاى مردم

الیه فمن قام لله   الناس  یا جابر من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج 

 ۲. فیها بما یوب فیها عرضها للدوام و البقاء

خدا   هاى  نعمت  که  کسى  جابر!  دست  اى  گشت،  وى  نصیب 

در این صورت، آن کس که  ،  مى شود  حاجتمندان به سوى او دراز

به رفع نیازمندى هاى ارباب رجوع بگونه اى بایسته قیام کند اسباب  

 دوام و بقاء نعمت هاى خود را فراهم آورده است.  

 :سعدى

    بعید  دیار  از   شد  حاجت  قبله  کعبه  چو

 

 فرسنگ   بسى  از  دیدارش  به  خلق  روند   

 

       کرد  بباید  ما   امثال  تحمل  ترا

 

 سنگ   بر  بى   درخت  بر  نزد  کس  هیچ  که 

 

 سخن و سکوت حکیمانه 
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سخن تو در بند تو است مادامى که آن را بر زبان جارى نکرده باشى  

ولى آنگاه که آن را به زبان آوردى، تو در اسارت آن خواهى بود  

پس زبان خود را همچون طلا و نقره ات نگهدارى کن بسا که یک  

 سخن، نعمت گرانى را از دست آدمى ربوده و بدبختى آفریده است.  

 :سعدى

      نبرد  دوزخت  به  تا  زبان  دار  نگاه 

 

 نیست   زبانى  جهان  اندر  بتر  زبان  از  که 

 

      دواب   از  بهترست   آدمى  نطق   به 

 

 صواب   نگویى  گر   به   تو   از  دواب 

 

     دوست  کرد  توان  دشمن  ز  نرمى  به

 

 اوست  دشمن  کنى  سختى  دوست  با  چو 

 

      گوى  برد  توان  زبان  شیرین  به

 

 خوى  تند  برد  تلخى  پیوسته  که 

 

 ۳74حکمت 

 سخن با آگاهى

 1. لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم

پیرامون چیزى که آگاهى کامل ندارى سخن مگو بلکه بسیارى از  

 آنچه را که مى دانى، بر زبان مران.  

 :سعدى

      بود  شیرین  و  دلبند   چه  گر  سخن

 

 بود  تحسین  و   تصدیق   سزاوار  

 

       پس  باز  مگو  گفتى  بار  یک  چو

 

 بس  خوردند،  بار  یک  چو   حلوا  که 

 

      بن   و   خردمند  اى   است   سر  را   سخن

 

 سخن  میان   در   سخن،   میاور  

 

      هوش   و   فرهنگ  و   تدبیر   خداوند

 

 خموش   نبیند   تا  سخن  نگوید   

 

 نعمت بهشتى

 ۲.و کل نعیم دون الونه فهو محقور

 .  هر نعمتى، جز بهشت، ناچیز است

 :سعدى

      کرد  یغما  و  ربود  بهشتى  حور  که  دلى

 

 یغمایى؟  بتان   بر  کند   التفات   کى  
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 سخن میزان شناخت آدمى

 1. تکلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه

سخن گوئید تا شناخته شوید زیرا آدمى و قدر و منزلت او زیر زبان  

 .  وى نهفته است

 :سعدى

      چیست  خردمند  اى   دهان  در  زبان

 

 هنر   صاحب  گنج  در  کلید  

 

      کسى  داند  چه   باشد  بسته  در  چو

 

 ور   پیله   یا   است  فروش  گوهر   که 

 

 پرهیز از تکبر و خود بزرگ بینى 

 ۲. ضع فخرک و احطط کبرک

 .تکبرورزى را کنار بگذارفخرفروشى را ترک کن و 

 :سعدى

      زنند   همى  'ارنى'  نوبت   که   گهى  در  بر

 

 آرزوست   سلیمانت   ملک  و   اى   نه  مورى 

 

 گذران زندگى

 ۳.الدهر یومان: و یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر

گونه است، روزى، به نفع تو، و روزى  دنیا و گذران زندگى، بر دو  

به زیان تو است، پس آنگاه که دنیا به کام تو است مغرور مباش، و  

 .آنگاه که علیه تو است صبر و استقامت را پیشه ى خود ساز

 :سعدى

        برد   نتوان  ستیزه   نسازد  روزگار  چو

 

 سازى  در   روزگار  با  که   است   ضرورت 

 

      آید   پیش  زمان  دور  از  غمى  صباحى  هر

 

 دگر  هاى   غم  سر  بر   نهم  نیز  این   گوید 

 

     نیست   همه  این  حیات  دوران  که  نه  گویم  باز

 

 دگر  فرداى  و  کن  تحمل  امروز  سعدى  

 

 پرهیز از ذلت و خوارى 

 4المنیه و لا الدنیه و التقلل و لا التوسل

 
 ۳9۲نهج البلاغه، حکمت  .1
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مرگ، بهتر است از تن دادن به ذلت و قناعت با اندک، بهتر است از  

 دست نیاز و تکدى به سوى نامردمان دراز کردن

 :سعدى
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      خواستى  منت   به   دونان   از   چه   هر

 

 کاستى   جان  از  و  افزودى   تن   در  

 

      سگ   ى  خورده   نیم  شیر،  نخورد

 

 غار  اندر  سختى  به   بمیرد،  وز 

 

        گرسنگى   و   بیچارگى  تن

 

 مدار   سفله  پیش   دست،  و   بنه  

 

 حقوق والدین

الله   معصیه  فى  الا  ء  شى  کل  فى  یطیعه  ان  الولد  على  الوالد  فحق 

 1.سبحانه

حق پدر، بر فرزند آن است که فرزند، از پدرش فرمان برد جز در 

 .خدا مى انوامدمواردى که به معصیت 

 :سعدى

      کرد  وصیت   پدر  را  پسرى

 

 پند   این   گیر  یاد  بخت   جوان  کاى 

 

      نکند   وفا  خود  اهل   با   که  هر

 

 دولتمند   و  روى  دوست  نشود 

 

 خصلت دنیا

کرکب بیناهم حلوا  فى صفه الدنیا: تغر و تضر و تمر... و ان اهل الدنیا  

 ۲. اذا صاح بهم سائقهم فارتحلوا

از جمله خصلتهاى دنیا آن است که: غرور مى آورد، زیان مى رساند 

انداز کرده،  بار  اند که:  بسان کاروانى  دنیا  اهل  البته  و مى گذرد... 

پنداشته است که بانگ رحیل   اقامت،  هنوز طبق دلخواه خود رحل 

 .بگوش مى رسد

 :سعدى

      خورم  کرمان  که   بودم   کرده   طمع

 

 سرم  کرمان  بخوردند  ناگه  که 

 

      هوش  گوش  از  غفلت  ى  پنبه  بکن

 

 بگوش  آید  پندت  مردگان  از  که 

 

 قیقت استغفارح

 ۳اتدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجه العلیین 

 
 ۳99نهج البلاغه، حکمت  .1
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امام ذکر استغفار را به زبان آورده بود امام از  آنگاه که کسى پیش  

 وى پرسید آیا مى دانى که استغفار چیست؟ 

 .  سپس خود پاسخ داد که: استغفار درجه و مقام بلندرتبگان است

 417نهج البلاغه، حکمت  .۳
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 :سعدى

      آوردم   خدمت   تقصیر   عذر

 

 استظهار   طاعت   به  ندارم  که  

 

      کنند   توبه  گناه   از  عاصیان

 

 استغفار  عبادت  از  عارفان  

 

 راز پوشیده ى مرگ 

 1.مسکین ابن آدم مکتوم الاجل

 .  بیچاره آدمى زاده! اجلش حتمى است

 :سعدى

      رود  همى  عالم  همه  در  حریص  مسکین

 

 او  قفاى  در   اجل  و   رزق  قفاى  در  او   

 

 نگرش دوستان خدا به دنیا 

 ۲. ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا

 اولیاء خدا، همان کسانى اند که به باطن دنیا را مى نگرند.  

 :سعدى

      جهانش   که   هر  از  غم   چه  دارد   تو   سوداى   که  هر

 

 دگرانش   بیم  ز   اندیشه  چه   تو  نگران 

 

 تداوم عمل

 ۳. قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه

 . کار اندک همیشگى، بهتر است از کثیر و بسیار خستگى آور است

 :سعدى

      مشتاب  منزلى  مشتاق  که  اى

 

 آموز  صبر  و  بند   کار  من  پند 

 

     شتاب  به  رود   تک   دو   تازى   اسب

 

 روز   و   شب  رود  مى  آهسته  واشتر  

 

      بسیار  شود  بهم  اندک  اندک

 

 انبار  در  غله  است  دانه  دانه 

 

 بزرگوارى و ترك شهوت 

 4. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته

 
 419نهج البلاغه، حکمت  .1

 4۳۲نهج البلاغه، حکمت  .۲

نظر   پرستى در  دارد، شهوت  را گرامى  نفس خویشتن  او  کسى که 

 . توهین انگیز جلوه کند

 :سعدى

 444نهج البلاغه، حکمت  .۳
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      نفس   شهوت  کند   دفع  اگر  صورت  آدمى

 

 است   جانور  همان  ورنه   شود   خوى   آدمى  

 

 درمان فخرفروشى و غرور 

ما لابن آدم و الفخر: اوله نطفه و آخره جیفه و لا یرزق نفسه و لا یدفع  

 1.حتفه

آدمى زاده را با فخرفروشى چه آشتى؟! او که آغازش نطفه و پایانش  

مردار شدن است. او که حتى نمى تواند رزق و روزى خود فراهم  

 . آورد و نیز نمى تواند مرگ را از خود برهاند

 :سعدى

      را   خویشتن   جز  مدعى  نبیند 

 

 پیش  در  پندار  پرده   دارد  که 

 

      ببخشند   بینى  خدا   چشم  گرت

 

 خویش  از  عاجزتر  کس  هیچ  نبینى  

 

 علت غیبت کردن

 ۲الغیبه جهد العاجز

 غیبت و پشت سرگوئى، یکى از راههاى تلاش آدم ناتوان است.  

 :سعدى

      دست  کوته   حسود   غیبت،   آیینه   هر   کند

 

 مقال  زبان  بود   گنگش  مقابله  در  که 

 

 توحید راستین

 ۳. التوحید الا تتوهمه

توحید راستین آن است که ذات خدا را در مدار توهم و اندیشه ى  

 خود تصویر نکنى. 

 :سعدى

      قیاس   و  وهم  در  و   آید   عقل   صورت   در   چه   هر

 

 آید  ممتاز  همه   از   است  من  محبوب   آنکه 

 

 گیری  نتیجه

از   تأثیرپذیری  در  سعدی  رویکرد  دقیق  تحلیل  به  پژوهش  این 

دست آورده است.  های نهج البلاغه پرداخته و نتایج مهمی را به آموزه 

ترین  عنوان یکی از بزرگدهد که او به بررسی آثار سعدی نشان می 

فارسی نه ادیبان  توانمندی زبان، در خلق آثارش  از  و  تنها  زبانی  های 

 
 454نهج البلاغه، حکمت  .1

 4۶1نهج البلاغه، حکمت  .۲

طور خاص از معارف و مفاهیم  ادبی خود بهره جسته است، بلکه به

عنوان یک منبع غنی و تأثیرگذار استفاده کرده برجسته نهج البلاغه به 

استفاده   .است با  سعدی،  که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  این  نتایج 

نامه قصار،  کلمات  از  خطبه هوشمندانه  و  علی  ها  امیرالمؤمنین  های 

فلسفی  علیه  و  اجتماعی  اخلاقی،  مضامین  است  توانسته  السلام، 

 470نهج البلاغه، حکمت  .۳
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تری را به آثار خود وارد کند. این امر به غنای محتوایی و معنایی عمیق

ای را در آثارش به وجود  اشعار و نثرهای او افزوده و معانی چندلایه 

وضوح در احساسات و توربیات  علاوه، این تأثیرات بهآورده است. به 

انسانی که سعدی در آثارش به تصویر کشیده، نمود یافته و توانسته  

کند برقرار  خود  خوانندگان  با  عمیق  تأثیرپذیری   .ارتباطی  مسلماً 

تر شدن در  توان به نوعی به معنای عمیق سعدی از نهج البلاغه را می

شناخت و فهم حقیقی انسان و جامعه نیز تعبیر کرد. سعدی از طریق  

اندیشه بهره  از  نه برداری  البلاغه،  نهج  پیام های  و  تنها  اخلاقی  های 

را می   اجتماعی  نشان  بلکه  داده،  انتقال  خود  مخاطبان  که  به  دهد 

های دینی  ها و آموزه تواند در خدمت ترویج ارزشچگونه ادبیات می 

قرار گیرد. در حقیقت، این پیوند بین ادبیات و دین، منور به ایواد  

که   است  شده  تأثیرگذاری  قدرت  و  معنایی  عمق  با  ادبی  اثر  یک 

 .تواند به تأمل و درک بهتر انسان از زندگی و هستی کمک کندمی

به بررسی عمیقشود که در پژوهش پیشنهاد می تأثیر های آینده،  تر 

های نهج البلاغه بر سایر نویسندگان و شاعران معاصر سعدی و  آموزه 

توان به توزیه و تحلیل  نیز ادبیات بعد از او پرداخته شود. همچنین می

و تطابق یا تضاد آن با مضامین  تأثیرات نهج البلاغه بر ادبیات معاصر  

تنها به غنای ادبیات فارسی سنتی و مدرن پرداخت. چنین مطالعاتی نه 

کمک خواهد کرد، بلکه به فهم رابطه بین دین، ادبیات و فرهنگ در  

در نهایت، این پژوهش   .بخشدتاریخ ایران و دنیای اسلام نیز عمق می

بخش در ادبیات و تفکر  عنوان یک منبع الهام بر اهمیت نهج البلاغه به 

تنها در  انسانی تأکید دارد. نکته اساسی این است که آثار سعدی نه 

عنوان یک پل ارتباطی بین  اش، بلکه در طول تاریخ، به زمان زندگی

تواند به  های ادبی عمل کرده و همچنان میهای دینی و زیبایی آموزه 

الهام و تفکر در دنیای معاصر م ورد استفاده قرار  عنوان منبعی برای 

 گیرد

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانوام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
In the corpus of Persian literary heritage, few 

figures have demonstrated a synthesis of spiritual 

insight and literary mastery as comprehensively as 

Saadi of Shiraz. His engagement with Islamic 

teachings, particularly with the Nahj al-Balāgha, is 

not only thematic but epistemologically deep. This 

extended abstract seeks to offer a critical overview 

of the study that investigates the extent, 

mechanisms, and stylistic expressions of Saadi’s 

interaction with the wisdoms contained in the 

sermons, letters, and aphorisms of Imam ʿAlī 

(peace be upon him) compiled in the Nahj al-

Balāgha. The research rests on the premise that 

Persian literature, especially in its ethical and 

philosophical dimensions, has long served as a 

mirror of Islamic intellectualism, and that among 

its luminaries, Saadi stands out for his dense and 

continuous intertextual engagement with core 

Islamic texts. The study builds on the descriptive-

analytical method supported by textual 

comparisons and literary hermeneutics. More than 

a comparison of language or themes, it explores the 

transformation of Islamic principles into poetic and 

ethical aestheticism within Saadi’s literary output. 

Furthermore, the work reflects on how Saadi, while 

not formally categorized as a Shi'a theologian, 

nonetheless demonstrates a profound reception of 

Imam ʿAlī’s worldview—rendering his own 

compositions as vessels of transmitted sacred ethics 

and spiritual sociology (Hassanli, 2010). 

The methodology employed in this research draws 

heavily on the theory of intertextuality, especially 

as articulated by post-structuralist scholars who 

argue that no text is truly autonomous but rather 

always in dialogue with prior texts. Based on this 

theoretical lens, the present study evaluates Saadi's 

Kulliyat (collected works) in both prose (Golestan) 

and verse (Bustan), juxtaposing them with the 

corresponding teachings of the Nahj al-Balāgha. 

The data were collected through extensive library 

research, involving both classical commentaries 

and critical editions. The process involved 

extracting core themes from Nahj al-Balāgha and 
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identifying their literary transformation and ethical 

translation within Saadi’s works. These themes 

include justice, humility, wisdom, piety, 

interpersonal ethics, and existential awareness—

subjects that resonate through Saadi's moral 

anecdotes and poetic metaphors. Furthermore, the 

study classified the forms of intertextual references 

into lexical borrowing, allusion, direct translation, 

and interpretative adaptation. Each form reflects a 

unique layer of influence and offers insight into 

Saadi’s complex process of integrating sacred 

Islamic discourse into literary form. The analysis 

aims to go beyond stylistic resemblances to probe 

into the philosophical affinity between the two 

sources (Gholamhossein & Dr. Mohammad 

Hassan Mahdavi, 1985; Hashemi, 1999). 

The findings indicate that Saadi’s literary output is 

suffused with numerous direct and indirect 

references to Nahj al-Balāgha, showing a deep 

engagement with its ethical teachings. One level of 

influence is lexical, wherein Saadi uses terms and 

imagery that are distinctly Qur’anic or Hadithic in 

origin but which can be specifically traced to Imam 

ʿAlī’s expressions which reappear in Saadi’s verses 

in both structural and thematic consistency with 

their original usage in Nahj al-Balāgha. Another 

form is the allusive integration of ethical motifs: 

Saadi regularly refers to the fleeting nature of life, 

the deceitfulness of wealth, the necessity of justice, 

and the value of restraint—central teachings in 

Imam ʿAlī’s sermons. Notably, Saadi does not 

merely borrow; he internalizes and rearticulates 

these themes into culturally resonant forms that 

speak across generations. In many passages, the 

overlap is so precise that Saadi appears to be 

translating Arabic aphorisms into Persian poetic 

language. His didactic tone, preference for 

narrative anecdote, and emphasis on moral 

consequence align closely with the rhetorical and 

theological structure of Nahj al-Balāgha, 

particularly in the sermons dealing with the soul, 

governance, and piety. 

Beyond stylistic alignment, the study underscores 

Saadi’s selective adaptation of Nahj al-Balāgha’s 

core teachings according to the contextual needs of 

Persian literature. For instance, Saadi’s 

conceptualization of friendship, a recurring theme 

in both Golestan and Bustan, echoes the ethical 

principles laid out in Imam ʿAlī’s sermons on the 

obligations of companionship and loyalty. 

Likewise, Saadi’s emphasis on the impermanence 

of worldly status and the necessity of humility 

directly corresponds to statements found in the 

Nahj al-Balāgha concerning arrogance, mortality, 

and divine justice. The analysis reveals that Saadi 

was highly strategic in choosing which aspects of 

Nahj al-Balāgha to foreground—those that aligned 

with the prevailing values of his own intellectual 

milieu. He therefore serves as both a transmitter 

and an interpreter, reshaping the theological 

wisdom of Imam ʿAlī into accessible Persian 

literary ethics. Moreover, the study shows that this 

influence is not peripheral but structural, shaping 

Saadi’s thought architecture and guiding his 

literary moralism. By integrating Nahj al-

Balāgha’s spiritual depth with poetic form, Saadi 

achieved a synthesis that speaks to both the soul 

and intellect of his audience. 

The research also contextualizes Saadi’s literary 

reception of Nahj al-Balāgha within broader socio-

historical dynamics. Unlike purely juridical or 

theological figures, Saadi navigated the domain of 

ethics through aesthetic and pedagogical means. 

His works were written during a time of socio-

political upheaval and religious diversification in 

the Islamic world, where moral authority was as 

contested as political leadership. In this regard, 

Imam ʿAlī’s teachings—particularly those 

emphasizing justice, moderation, the dangers of 

hypocrisy, and the responsibilities of leadership—

provided a powerful ethical framework. Saadi’s 

appeal to these teachings can thus be seen as both a 

personal moral compass and a social critique. In 

many narratives, Saadi’s ethical characters model 

the virtues Imam ʿAlī advocated: forbearance, 

courage, sincerity, and compassion. Importantly, 

the study notes that even when Saadi paraphrases 

or modifies the original content, he maintains the 

spiritual gravity and ethical clarity of the source 

material. In effect, he not only transmits but 
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reactivates the moral vision of Nahj al-Balāgha in 

new linguistic and cultural registers. Such 

transformation is a testimony to Saadi’s unique role 

as a cultural mediator between Arabic-Islamic 

theology and Persian ethical-humanistic literature. 

In conclusion, this study has established that 

Saadi’s engagement with the Nahj al-Balāgha is far 

more profound than mere thematic borrowing or 

lexical mimicry. It is a sustained philosophical and 

ethical dialogue, deeply rooted in reverence for the 

teachings of Imam ʿAlī. Through layered modes of 

reception—including direct quotations, 

interpretive paraphrasing, and poetic allusion—

Saadi emerges as one of the most articulate literary 

inheritors of Nahj al-Balāgha’s legacy. His works, 

while fully embedded in the Persian literary 

tradition, act as vessels of Islamic wisdom and 

vehicles for ethical instruction. This synthesis 

allows Saadi’s works to function simultaneously as 

literary masterpieces and spiritual guides. As such, 

the research contributes to a richer understanding 

of the dialogical relationship between Islamic 

theology and Persian literature, opening further 

pathways for comparative literary studies and 

Islamic moral philosophy. The findings not only 

affirm the historical depth of Saadi’s religious-

literary consciousness but also propose his oeuvre 

as a potent site for ethical reflection in 

contemporary Islamic thought. 
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